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عبداالله اوجالان و آثارش
PKKهـا،  حجم عظيمي از كتابها، مجلات، جزوه. جنبش كتاب است

كردهـا و  ها و اسنادي كه از سوي اين جنبش منتشر شـده، در تـاريخ  روزنامه

اين در حالي است كه تنها سي سال . نظير استهاي منطقه بيدر تاريخ جنبش

. گذرداز آن مي

اوجالان همچون پيشاهنگ و بنيانگذار اين جنبش داراي آثـار فراوانـي   

هـاي او در آكـادمي   هـايي كـه از درس  هايي كه نوشته و كتـاب كتاب. است

س كرده بود، بيش از چند آموزشي كه براي آموزش كادرهاي خويش تأسي

در . انـد كاري كه كردها در تـاريخ خـويش شـاهد آن نبـوده    . صد جلد است

و آموزش شمار بسياري از كادرهـا، اوجـالان كـار    PKKكنار بنيانگذاري 

عظيمي انجام داد و آن ثبت لحظه به لحظه حيات خويش از طرق نوشـتاري،  

يري براي كردها ايجاد شـد  نظترتيب آرشيو بيبدين. گفتاري و تصويري بود

اولـين تلويزيـون و   . كه به نوعي جبران فقـدان ايـن آرشـيوهاي تـاريخي بـود     

. نهادهاي كردي نظير آن نيز با الهام از اين امر ايجاد شدند

آثـاري كـه   آثار پرشمار اوجالان بارها به چاپ رسيده و از ميـان آنهـا،  

هاي هاي منطقه و زباناندهند به بسياري زباساس تفكرات وي را تشكيل مي
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تـوان از  از روز آغاز به كار تا بـه امـروز مـي   . اندالمللي چاپ و منتشر شدهبي

: ميان آثار افزون بر دويست جلد اوجالان آثار زير را برشمرد

راه انقلاب كردستان، نقش خشونت در كردستان، مسئله شخصيت در 

ارز آپوئيست، زندگي كردستان، بازگشت به ميهن و وظايف ما، شخصيت مب

هاي يك فرد حزبي، نوشتن تاريخ در كردستان با آفريدن و حزبي و ويژگي

و وظايف ما، زن و P.K.Kايجاد تاريخ ميسر است، مسئله توسعه در 

، )دو جلد(خانواده، انقلاب اجتماعي و زندگي نوين، چگونه بايد زيست؟ 

يد جنگيد؟، نگرش تشكيل ارتش زنان، عشق كرد، عشق و آزادي، چگونه با

جنگي طوفاني ما، جمهوري اليگارشيك، رهنمودهاي پيروزي، سازماندهي، 

حل آن، رهنمودهاي آزادي، معضلات مسئله رهايي خلق كردستان و راه

خودسازي حزبي و وظايف ما، رهبريت و سياست آپوئيستي، رهبريت و 

، پاكسازي ، كردار و گفتار انقلابيP.K.Kفلسفه مبارزه، رهبريت و آزمون 

ها، اصرار بر سوسياليسم اصرار بر ، نامه)سه جلد(اخلالگران، منتخبات

انسانيت، برخورد انقلابي با مسئله دين، تاريخ در روزگار ما و ما در ابتداي 

، )گفتگو با مهري بللي، انقلابي چپ تركيه(تاريخ نهانيم، دگرگوني عظيم

نگار سرشناس عرب با مهالملحم روزنامصاحبه طولاني نبيل(رهبري و خلق

مصاحبه طولاني پروفسور يالچين كوچوك (زيستن ، داستان دوباره)اوجالان

هاي كنگره سوم، راپر سياسي ، محاكمه تاريخ، متن سخنراني)با اوجالان
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طلبم، شخصيت مبارز در ، مخاطبي ميPKKتقديمي به كنگره پنجم 

كراتيك، مبارزه جهت بخش خلق، قيام مردمي در انقلاب دممبارزات رهايي

آگوست پيروزي ١٥حاكميت در جنوب كردستان و موضع انقلابي ما، 

فوريه و (، نيروي خلق بزرگترين قدرت)١٩٩٢آگوست و سپتامبر (انسان

، )١٩٩٢جلد اول ژانويه (، سوسياليسم به مثابه تعالي شيوه حيات)١٩٩١مارس 

رنسانس كرد و تاثير ، تداوم )١٩٩٢جلد دوم ژانويه (قيام و نوزايي يك خلق

جنبش P.K.K، جنبش )١٩٩٢جلد اول مي (آن بر رنسانس خاورميانه

ها، ، منتخبات مصاحبه)١٩٩٢فوريه و مارس (آزاديخواهي ملي و اجتماعي

گفتگويي با روشنفكران، عزم به تغيير چهره خاورميانه، در مسير رم، 

جهت (حولهايي درباره زندگي آزاد، رهنمودهايي براي مقطع تديالوگ

حل دمكراتيك در حل راه: و دفاعيات متفاوت ايشان) P.K.Kكنگره هفتم 

مسئله كرد، از دولت كاهن سومري به سوي تمدن دمكراتيك، اورفا سمبل 

.قداست و لعنت، كرد آزد هويت نوين خاورميانه، دفاع از يك خلق
تمـامي  . از ميان اين آثار تعـداد انـدكي بـه فارسـي ترجمـه شـده اسـت       

اعيات ايشان به فارسي ترجمه شده و با اين ترجمه ايـن كتابچـه، دفاعيـات    دف

. شودنوشته شده بود، به فارسي منتشر مي٢٠٠١اورفا كه در سال 

از نظر ارائه نظريات اوجالان همچون يك متفكـر بـوم ي خاورميانـه و    

كرد، بدون شك چاپ و مطالعه آثار ايشان بـويژه تزهـايي كـه در رابطـه بـا      
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تواند سهم بزرگي در روند رو دهد ميت و جامعه در خاورميانه ارائه ميسياس

ايران همچون يك مركـز مهـم انديشـه در    . داشته باشد" مهد تمدن"به تحول 

ي اي نـو كـه از بحبوحـه   منطقه با آشنايي با آثار اوجالان بدون شك با پنجره

تواند بلي با آن ميجانبه درگذشته آشنا شده و در داد و ستد متقاي همهمبارزه

. نتايج مهمي را كسب نمايد

٢٠٠٦فوريه 
هاي عبداالله مركز آثار و انديشه

اوجالان
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اي بر چاپ فارسيمقدمه

را با سه PKKـ دمكراتيك گويد كه جنبش ملياوجالان در جايي مي

و اين سه كلمه  با يك تئوري." كردستان مستعمره است: "كلمه آغاز كرديم

هـاي  و عمل منسجم و گذار از مراحل آتشين چنان پخته گرديد كـه انديشـه  

سياسي مخصوص كردان را بوجود آورد، در تاريخ منجر به كشف و تكوين 

شناسي كردي جامعه. بودند" ابتداي تاريخ نهان"تاريخ نهان آنهايي شد كه در 

كلمـات  يقدرت و اقتدار را تحليـل كـرده و ريشـه   . را به سطح مهمي رساند

افكنـد چنـان روشـن سـاخت      گشته انتزاعي كه انسانها را به هراس ميتقديس

ي واقعي رقم زده شد، انديشـه  "محشر. "كه خدايان ساختگي بر خود لرزيدند

فوران كرد، احساسات دگرگون شدند، زنان سر بلند كردند، مردان خجل از 

خـويش را بـه   جـويي  ساختگي، در راه انسانيت حاكميت و سلطه" مردانگي"

گشـته در دوران تكـوين سـلطه در    گـم " خود"و " اراده. "ي نقد گذاشتندبوته

" خودباختگي"مؤاخذه را آزموده بود، تعريفي كامل از " زرتشت"تاريخ كه با 

گشـته  " رنسانس شرقي"و يا " رنسانس كردي"ارائه داد و امروزه اين سرآغاز 

. است
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نيـان دادخواسـتي كـه عليـه     امـا ب . هركس حق دفـاع از خـويش را دارد  

اوجالان تنظيم شده بود و خود عمل اوجالان چنان ابعادي داشت كه ناچار از 

بدين جهت از همان روزهايي كـه اوجـالان بـه نـاحق در     . دفاعي بنيادين بود

برابر دادگاهها ظاهر گشت، جسورانه و با آگاهي عظيم و باورنكردني دست 

حـل دمكراتيـك بـراي    نـام راه رالي تحتدفاعيات ام. به نوشتن دفاعيات كرد

مسئله كرد، دفاعيات ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپا تحت نام از دولت 

كاهني سومر به سوي تمدن دمكراتيك، دفاعيات اورفا تحت نام اورفا، نمـاد  

قداست و لعنت، دفاعيات دادگاه تجديـدنظر اروپـا تحـت نـام دفـاع از يـك       

. خلق

ي يـات اورفـا از ويژگـي جالـب تحلـيلات جســورانه     در ايـن ميـان دفاع  

از دولـت كـاهني سـومر    "مذهبي برخوردار بود كه اگرچه بنيان علمي آن در 

اي دارد كـه  آمده است، ولي خصايص جداگانـه "به سوي تمدن دمكراتيك

اين دفاعيه تاكنون ترجمه . هاي منحصر به فرد شهر اورفاستناشي از شاخص

م به برطرف كردن اين نقص تنها اداي حقي در برابر تصمي. و چاپ نشده بود

.ي عظيم بود و بسصاحب اين انديشه

٢٠٠٦فوريه 
مترجم
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پيشگفتار 

ي اورفا اثري زيبا از كار درآمـد، پيـامبري و واقعيتهـاي تـاريخي     دفاعيه

سـعي بـر توضـيحي نيرومنـد از ابراهيميـان و      . اورفا را عميقـا بررسـي نمـودم   

هاي بسيار قـوي و جالـب در مـورد پيـامبران و اورفـا      م، ارزيابيعبرانيان نمود

هاي تاريخي آموزانند، در مورد ارزيابيهاي نو ميدفاعياتم روش. انجام دادم

. از نظر متد تحليلاتي جهـاني خواهنـد بـود   . به نتايج بسيار جالبي دست يافتم

اعي، زن، در مورد روابط اجتم. برخوردي متفاوت نسبت به دولت نشان دادم

دانشـمندان و محققـاني نيـز تحقيقـاتي انجـام      . زن و جامعه به نتايجي رسـيدم 

ام و هـا دسـت يافتـه   توانند به نتايجي دست يابند كه من بـه آن اند اما نميداده

انـد،  زيرا همچون مـن نزيسـته  . قادر نيستند معضلات را همانند من حل نمايند

. اين بسيار مهم است

؛ زندگي تقلبـي، زنـدگي واقعـي،    كار كردمخورد برشيوه معضلات بر

بـا پايـان دادن بـه    اروپائيـان . زندگي مقدس و زندگي منفور را توضـيح دادم 

. در اينجاسـت آنهـا برتـري  ،دست يافتندوقعيتحيات لعنتي خويش به اين م

ها تنها براي كردها از اين نظر اين تثبيت. خاورميانه نتوانست اين را انجام دهد

ــد؛  و تركيــه نبــوده بلكــه در عــين حــال جهــت خاورميانــه نيــز مصــداق دارن
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اين نظرياتم در سـاختار انديشـه خاورميانـه و    . خواهم آنگونه تلقي گردندمي

توانـد موضـوع   هـر تيتـر آن مـي   . اروپا راهگشاي مباحث بزرگي خواهند شد

ها، مجلات و جلسات بحث مورد استفاده قـرار  يك كتاب بوده و در روزنامه

تـوان بـر روي ايـن نظريـات انديشـيد و كـار       بعد از اين دهها سال مي. دگيرن

هـا  تركيه بر طبق نتايج اين. افكاري است كه مورد نياز تركيه است. انجام داد

تركيه اين را درك نمود، اما وقوف . خويش را مجددا بازسازي خواهد نمود

. د نمودتر خواهد بود، فرهنگ نوين، آن را تعيين خواهبر آن طولاني

هـايم وجـود   هاي الهيـات نيـز در انديشـه   من از فلسفه بدور نيستم، جنبه

ي كه ساختم، "ـ زنالهه"تفسير من از خدا بسيار جالب است؛ اصطلاح . دارند

بــه زن شخصــيت خواهــد بخشــيد، راهگشــاي برطــرف نمــودن . مهــم اســت

ارزش ايـن  زنان بايد . هاييست كه در حق زنان روا داشته شده استعدالتيبي

تـرين  بـزرگ . شان را بدانها خواهد بخشيد بداننـد افكار را كه شرف و هويت

چيزهاي زيبـايي وجـود دارنـد كـه     . نيكي تاريخي من در حق شما نيز اينست

اگر فرصت . داراي مضمون احترام به دسترنج، شخصيت و مادري زنان است

. ي ديگري باشدتوانست كتاب جداگانهداد، ميدست مي

خـدايي  دفاعياتم ادراك فرهنگ زئوس، فرهنگ اروپا و اديان تـك در

تحليلات من در موضوع كاهنان سـومري و لائيسـم راهگشـاي    . را ارائه دادم

بايد هزار جلد كتاب بخوانيد جهت دستيابي به ايـن  . نوشتن هزار كتاب است
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مـا  مهم است، اثري بسيار دقيـق اسـت، قبـول دارم ا   ١"كاپيتال"البته كه . مورد

.تر از كاپيتال هستندهايم براي خاورميانه مهمنوشته

عبداالله اوجالان  

ركس كاپيتال، اثر مشهور كارل ما١
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دادگاه جنائي آنكارا٨به رياست شعبه 

قضات محترم؛ 
در اورفا P.K.Kدو دفاعيه را جهت دعوي ٢جداي از دفاعيات امرالي

سـت، بايـد   اين دفاعيات كـه محـدودتر و در سـطحي بـومي ا    . امآماده نموده

ي دفاعيات ارائه شـده بـه دادگـاه حقـوق بشـر      همچون يك بخش و ضميمه

دفاعيات ارائه شده به دادگاه حقوق بشـر اروپـا كـه سـعي     . تلقي شوند٣اروپا

ام در چارچوب انسجام دعوي آن را بنويسم، جهت روشن بـودن بهتـر   نموده

بنـابراين  اي بـا تحليـل تـاريخي و تمـدني اسـت و     مايهمشكلات داراي درون

. نمايـد در اورفا را تعيـين مـي  P.K.Kچارچوب تئوريك و تاريخي دعوي 

دومين بخـش  . ها را با هم ارائه خواهم داديك بخش آن به اتمام رسيده، آن

. آن را در اواخر ماه آگوست به اتمام رسانده و تقديم خواهم نمود

حل دمكراتيك در مسئله كرد دفاعيات ارائه شده از سوي عبداالله اوجالان به دادگاه امرالي تحت عنوان راه٢
دفاعيات ارائه شده به دادگاه حوق بشر اروپا از سوي اوجالان تحت عنوان از دولت كاهن سومري به سوي تمـدن  ٣

كراتيك كه اثر حجيمي مشتمل بـر تحليـل تـاريخ و    دمكراتيك يا چاپ متفاوت آن تحت عنوان ماينفست تمدن دم

. ي فارسي اين اثر نيز موجود استترجمه. تمدن و كردهاست
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ي كه بايد از هايدر دفاعيات بيشتر از پرداختن به ماجراها، بر روي درس

در . آن آموخت و مسائلي كه از اين به بعد پـيش خواهنـد آمـد، كـار كـردم     

كه در حال حاضر اصلاحات حقوقي و سياسي در تركيه در دستور كار حالي

كه ابـراز نظريـاتم همچـون يـك طـرف يـك معضـل        هستند، با ايمان به اين

هـت آمـاده   اي در حل مسئله خواهد داشت، جبااهميت اجتماعي، سهم عمده

از اين نظر جهت ايفاي نقشـي مثبـت در   . كردن آن اهميت خاصي قائل شدم

مبارزه جهت استقرار جمهوري لائيك و دمكراتيك سعي در تحليلي علمـي  

باور دارم كه به اين ترتيب برخـوردم را از نظـر   . همچون تنها راه مفيد نمودم

. ارمگذشخصي، سازمان و خلقم بصورت شفاف و روشن در ميان مي

كه دادگاه شما اين دفاعياتم را همچون ابزاري جهت اجـراي  با اين باور

معيارهاي حقوق جهاني در كشور ما ـ حـداقل از ايـن بـه بعدــ بكـار خواهـد        

. دارمبست، احتراماتم را تقديم مي



١٧

تاريخ در حوزه دجله و فرات

اورفا، سمبل قداست و لعنت

اما تاريخ سومر . صحيح است" گرددآغاز ميتاريخ با سومريان "عبارت 

گيرنـد،  هايش از آن سرچشمه ميهايي كه دجله و فرات و شاخهنيز در مكان

هـاي بلنـد،   النهرين شمالي اسـت كـه از كـوه   اين اراضي، بين. گرددآغاز مي

. اندـ زاگرس بوجود آمدههاي توروسهاي ناشي از سلسله كوهها و درهفلات

ــدوانا" ــا"، "گون ــياري و در رأس آن كــه خلــق" اورارتــي"، "كاردوان ــاي بس ه

سـرزمين  "انـد، بـه معنـي    سومريان در آن دوران با زبان خويش از آن نام برده

ترين شـرايط  دهند كه مناسبآخرين تحقيقات علمي نشان مي. است" بالايي

هـا  جغرافيايي جهت انقلاب زراعي و اولين نوع حيوانات اهلي در ايـن مكـان  

از منظر انواع گياهان زراعي و حيوانات اهلي، ايـن سـرزمين   . اندد آمدهبوجو

اقليم داراي يك ويژگـي آبيـاري طبيعـي    . فرهنگي غني را ايجاد نموده است

اي تبـديل  اين مساعد بودن يكي از دلايلـي اسـت كـه آن را بـه منطقـه     . است

وري كرده كه نوع انسان در دوراني پيشتر، قبل از سـاير جاهـا جهـت گـردآ    

حـدس زده  هاي انساني كـه  اولين گروه. اندگياهان و شكار در آن گرد آمده
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شود حدود يك تا يك و نيم ميليون سال قبل از شرق آفريقا آمده باشند، مي

ترين مكان جهت حيات استفاده اند از اين جغرافيا همچون مناسبمجبور شده

دار سـكونتي دسـت   اين سرزمين بتدريج به موقعيت يـك منطقـه پايـ   . نمايند

ثابت شده كـه ايـن جغرافيـا در    . اي تا اين حد مساعد نيستهيچ منطقه. يافت

تـرين محـل آزمـوده شـده جهـت      تمام دوران يخبنـدان و مـابين آن مناسـب   

. زندگي است

هـزار سـال پـيش، دوران    با اتمام آخرين دوره يخبندان در حدود بيست

. نگي و نوسنگي آغاز گشتمزوئولوتيك همچون مقطعي بين دوره ديرينه س

كـه در  در حـالي . توان يافتآثار باستاني بسياري از اين دوره را در منطقه مي

شـد، دوران  هزار سال پيش اين دوران به پايان خويش نزديك مي١٢حدود 

بـه خـوبي پيداسـت كـه در     . گرددآغاز مي) دوران سنگ جلايافته(نوسنگي 

ي بـه سـبب تجربـه   . قش بوده استاين مسئله يك دوران خشكسالي داراي ن

تـرين انقـلاب   روزافزون و تحولاتي كـه در اقلـيم  روي داده اسـت، بـزرگ    

. پيونـدد كـردن حيوانـات بـه وقـوع مـي     انساني از راه پرورش گياهان و اهلـي 

. گـردد هزار سال قبل از ميلاد بازمي١١ترين آثار باستاني اين انقلاب به كهن

ها به اين آثار قي حوزه دجله و فرات با كوهستانتوان در تمامي مناطق تلامي

ترين نظـام يكجانشـيني در   در مناطق اورفا كشف گرديد كه قديمي. برخورد

كـه بـه عنـوان    " گوبكلي"و تپه " نوالا چوري"قدمت . آنجا بوجود آمده است
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گـردد  برمـي . م.هزار سـال ق ١١گردند، به اولين مراكز يكجانشيني تلقي مي

يكجانشـيني در ايـن منـاطق داراي    ] مراكز[شده كه اين اولين هچمنين  ثابت

. معبد نيز بوده است

عموما اورفا، دياربكر و ماردين امروزين و منـاطق همجـوار آن مراكـز    

اكنون نيز در مسير مسافرت به ايـن  هاي خاكي كه هم تپه. باشنداين عصر مي

انـد،  اري نشـده هـا هنـوز خـاكبرد   شـوند و صـدها تـن از آن   منطقه ديـده مـي  

يـك  . نظير تاريخي بازمانـده از ايـن دوران را در خـود دارنـد    هاي بيگنجينه

تواند اولين انقلاب بـزرگ انسـانيت همـراه بـا     شناسي ميكاوش دقيق باستان

العـاده  اين موقعيت بـه سـبب فـوق   . ها به دست دهدجزئيات آن را در اين تپه

ترين شرايط جغرافيـايي آن  ناسببودن منطقه نيست بلكه ناشي از دارابودن م

. است

ترين گياهان جهت كشاورزي، درختـان و حيوانـاتي كـه اهلـي     مناسب

غارهـاي  . ها به وفور ديـده مـي شـوند   شوند، در مناطق كوهستاني و دشتمي

هـا تشـكيل   ترين مكان از نظر امنيت را براي اولين يكجانشـيني طبيعي مناسب

هايشـان،  هـاي بـزرگ و شـاخه   ير از رودخانهاي به غدر هر گوشه. انددادهمي

وقتي هنگام باران، اين امكانات آبياري بـا  . خورندهايي نيز به چشم ميچشمه

شوند، موقعيتي امكانات لازم جهت گياهان، حيوانات و يكجانشيني يكي مي

اين خصوصيات، منطقه را بـه گهـواره بشـريت تبـديل     . شودعالي تشكيل مي
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زراعت سبب زندگي يكجانشيني روسـتايي شـده و بـه    ي توسعه. كرده است

ايـن انقـلاب   . نوعي تحقـق انقـلاب روسـتايي قبـل از انقـلاب شـهري اسـت       

. راهگشاي تحولات عظيمي در دنياي ذهني و روحي انسان شده است

ترين جنبه تاريخي اين منطقه، وفور غذا، تراكم جمعيت و مناطق جالب

زراعي نوسنگي چنان ريشه دوانده كه فرهنگ. يكجانشيني استروبه توسعه

فرهنـگ  . هنوز نيز تاثير آن در ذهنيت و رفتارهاي بنيادين انسـان تـداوم دارد  

زراعـت و اهلـي كـردن    . جامعه مادرسالار به مدتي طولاتي حاكم بوده است

همچنين زنان بيشترين نياز را . حيوانات اساسا پيرامون زنان بوجود آمده است

پرورش كودكان، فرهنگ مزرعه و دامپـروري  . ي دارندبه زندگي يكجانشين

اين شرايط به زنان نقش بيشـتري داده  . سازدبيشتر يكجانشيني را ضروري مي

اولين نمادهاي خداوندي نه به شكل مردان . آوردو فرهنگ الهه را بوجود مي

نمادينگي اولين الهه زن . زبان ساختاري مادينه دارد. بلكه در هيئت زنان است

" سـتار "كلمـه  . از اين دوران بجا مانده اسـت ) ستاره" (سترك"ها بنام ا ستارهب

STAR اولين معابـد نيـز   . بوجود آمده است) زير نويس كلمه"(استارك"از

. اندثابت شده]باستاني[ها در آثار اين. انددر روستاها برپا شده

. م.ال قهزار س١٠از . ترين مركز اين دوران استي اورفا بزرگمنطقه

به اين سو موقعيت عالي آن براي كشاورزي و دامپـروري آن را بـه موقعيـت    

صدها . هاي طولاني تاريخ آينده بشريت درآورده استگهوارگي براي سده
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. يكجانشـيني دارد تپه خاكي كوچك و غارهاي مجاور آب، نشان از گستره

. شـود نمـي در هيچ جاي ديگري از دنيا مركز يكجانشيني ايـن چنينـي ديـده    

هـزار  ١٠توان گفت اورفا و مناطق حوالي آن مراكز نئولوتيك هستند كه مي

ي كاپيتاليسـم ـ كـه    همانند مركزيـت اروپـا بـراي سـده    . اندسال تداوم داشته

ــداوم داشــت ٥٠٠هــم تنهــا آن ــرين دوره ـ بوجــود آمــدن طــولاني ســال ت ت

پـس از خـود بـر    يكجانشيني انسان در اين نواحي، آثار ماندگاري بـر تـاريخ  

تـاريخ سـومر و مصـر تـداوم طبيعـي تـاريخ ايـن منطقـه         . جاي گذاشته است

انسان پس از تجربه مفيد يكجانشيني، با فنـاوري و علـم   . گردندمحسوب مي

زراعت و دامداري در طبيعت و با نيروي ايدئولوژيك و مديريت، بـه سـوي   

اثبـات  . ن آمـد تر و سواحل رودهايي با خـاك حاصـلخيز آلويـو   مناطق پايين

جا، با كشف آثار باستاني روز پايين آمدن فرهنگ مناطق سومر و مصر از اين

واضـح اسـت كـه انقـلاب زراعـي در صـحراي       . شـود به روز بهتر ثابـت مـي  

همچنين در بسترهاي حاصلخيز رودهـا  . عربستان و آفريقا بوجود نيامده است

ايـن واقعيـت   . فرهنگ گياهي و حيواني آغازگر يكجانشيني وجـود نداشـت  

ـ فـرات و بـويژه حـوالي و    ي عليـاي دجلـه  دليل آغاز دوران تاريخ در حـوزه 

. دهنداطراف اورفا را به روشني نشان مي

هـا، دوران زراعـت، دامـداري،    در صورت لزوم تكرار مجدد، اين برهه

باغداري، ايجاد روستا، برپايي معابد و ايجاد اولين نماد خداوندي در آسـمان  
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ي مادرسـالار بـا محوريـت    راني است كه شاهد تولد نيرومند جامعهدو. است

تـاثيرات ايـن دوران هنـوز هـم بـر تمـامي انسـان        . زن و فرهنگ الهگي است

تاثير زراعـت، دامـداري و فرهنـگ مـادري در هرجـا و بـه هـر        . پايدار است

ميزاني كه باشد، مهر محل اصلي رقـم زدن ايـن دوران را داشـته و تـاريخ بـر      

ثار اين اولين انقلاب كه به تدريج به هر طرف گسترش يافته، به وجود روي آ

. آمده است

مركزيت منطقه اورفا به مثابه يك مركز براي اين دوران، توضيح غايي 

اگر بتوانيم اصطلاحات تاريخ، لعنت . سازدبرخي اصطلاحات را ضروري مي

شـنگري ذهنـي   توانيم به روو قداست را به صورت صحيح تحليل نماييم، مي

همچنـان كـه گفتـيم    . كه بايد بنيان رنسانس خاورميانه باشد نيـز نايـل شـويم   

گردد، امـا تـاريخ مصـر و سـومر نيـز پـس از       تاريخ از سومر و مصر آغاز مي

تنهـا پـس از تشـكيل ايـن مركـز      . انقلاب زراعي اين جغرافيا آغاز مي گـردد 

ـ بـين ايـن   هاي تمـدن نهها ـ همچون اولين نشا ها و كاروانتمدن است كه راه

هـا و  تمـامي فنـاوري  . شـوند مناطق و مراكـز شـهري ايجـاد شـده و برپـا مـي      

ها به سومر، مصر و بعدها گام به هاي راهگشاي تمدن از طريق اين راهانديشه

تمـام دلايـل تـاريخي نشـان     . يابـد گام به شمال، شرق و غرب گسـترش مـي  

بـا مقـاطع هـزار ـ دوهـزار سـال       . م.هزار سال ق١٠دهند كه تقريبا حوالي مي

. اندهايي از اين منطقه به همه اكناف جهان پراكنش يافته و ساكن گشتهگروه
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تـرين دوران  شـده تـرين و نهادينـه  يافتـه حدود دو هـزار سـال پـس از تكامـل    

فرهنـگ  "آغـاز گشـته و آن را   . م.هـاي شـش هـزار ق   كشاورزي كه از سـال 

. آورنـد هاي سومر و مصر سربرمياي تمدنهنامند، اولين جوانهمي" خلفتل

. باشـند دوران ظهـور سـومر و بعـدها مصـر مـي     . م.ق٤٠٠٠ـ ٣٠٠٠هاي سال

النهرين شـمالي، از قـوس درونـي    هاي تمدن از بينها و فرهنگتمامي ارزش

. اندها انتقال يافتهـ زاگرس به اين مكانجبال توروسسلسله

در ميان سـومريان  . م.ي سه هزار قهاانقلاب و تمدن شهري كه در سال

هـا، اورهـا   كند، تقريبا پس از هـزار سـال اولـين مسـتعمره    موجوديت پيدا مي

النهرين به سوي بين) ها، شهرهاهاي مسكوني برپا شده بر روي تپهمكان= اور(

اورفـا، حـران، كارگـاميش و    . شـوند پراكنـده مـي  " سرزمين مرتفع"شمالي و 

خـود اورفـا   . باشـند اي شناخته شـده در تـاريخ مـي   هسامسات اولين مستعمره

خليـل  "درياچه . اي است و در ساحل يك آب ساخته شده استاي تپهمنطقه

ها بين آن. آب و رحمت يك معنا دارند. شوداز اين منبع تشكيل مي" رحمان

ترتيب گذار از دوران روستا به دوران شهر صورت بدين. همگني وجود دارد

ين دوران تاريخ مكتوب اورفا و مناطق آن حـدودا از دو هـزار   بنابرا. گيردمي

شماري از ايـن بـه   تاريخ. يابدقبل از ميلاد آغاز گشته و تا دوران ما تداوم مي

تـر  راحت. تواند با توجه به مقطع زماني نوشته شوديعني مي. شودبعد بهتر مي

. توان معناي هر دوران را بر زبان راندمي
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معلومات تاريخي كساني كه سرآغاز . خويش نهان استتاريخ در آغاز 

گهواره . هاستاند، بنيان جهالتي است كه دليل تمامي فلاكترا درك نكرده

كـدام انسـان   . بشريت بودن چيزي نيست كه بـه آسـاني از آن اغمـاض شـود    

ام؟ اگر جواب نه باشـد، پـس   تواند بگويد كه من در گهواره بزرگ نشدهمي

واره و اداي حق آن، ارزش و واقعيت انسانيت نيـز درك  بدون درك اين گه

مادري تو را هزاران سال در گهواره پرورده و بزرگ خواهد كرد . گرددنمي

شـوي و خـود را يـك ارزش    " گذشـته  خـويش  "و تو پس از آن اگـر منكـر   

ي طبقاتي بوجود آمده در شهرها تلقي نمـايي و تنهـا آن را مربـوط بـه     جامعه

. قت ديگر آن تاريخ نخواهد بود بلكـه تـاريخ طبقـاتي اسـت    خود بداني، آنو

دوران اولـين زبـان و   . دوران گهواره تنها دوران گريه و خواستن شير نيسـت 

دوراني . انديشه، اولين گام برداشتن و سرآغاز شناختن طبيعت و جامعه است

است كه زندگي را بـا تمـامي سـادگي و صـداقت، بـدون سـركوب، بـدون        

شناسـد و چنـين شـكل    دزدي و تنها بـا تكيـه بـر دسـترنج مـي     استثمار، بدون

قطعا تاريخ در سرزمين ما اينگونه آغـاز گشـته و ماهيـت آن چنـين     . گيردمي

. است

بنـابراين نگــرش بـه انســان را از ديـدگاه معيــار ارزشـهاي برخواســته از     

هـاي  عـدم شـك و گمـان نسـبت بـه وجـود بنيـان       . مان صحيح استگهواره

تـاريخ  . ا و در صورت لزوم، ايمان قطعي به آن بجا خواهد بـود انسانيت در م



٢٥

هـاي  ها و هويـت طبقات بعدها نوشته شده است؛ تاريخ بنام اشخاص، خاندان

ها، اكاديب به تدريج جاي حقـايق  در اين تاريخ. خداوندي نوشته شده است

را كند كه تـاريخ دروغـين  احترام ما به تاريخ راستين ايجاب مي. اندرا گرفته

گردنـد؛ ايـن حقيقـت و چـالش     وقتي اورفا و تاريخ مقايسـه مـي  . باور نكنيم

ي تـاريخ در اطـراف   هنوز هـم ايـن دو نـوع شـيوه    . جالب و بيداركننده است

شـود و  هاي حقيقـي خلـق مـي   تاريخي كه با دسترنج انسان. اورفا در جريانند

نيرنـگ و  هايي كه با هـزاران سـركوب،  تاريخ تقلبي نوشته شده به دست آن

اين منطقـه  ! اندهاي خلق شده را به تصرف خويش درآوردهدروغ اين ارزش

ها  قادر نيست گشايشي در ذهن خويش ايجاد بيشتر به دليل چالش بين تاريخ

. زيرا ذهنيت آن با جامعه طبقاتي خاكستر شده و رسوب گرفتـه اسـت  . نمايد

. بدون حل اين مسئله قادر به درك آن نخواهيم بود

" قداسـت "صطلاح ديگري كه بايد در مـورد اورفـا آن را درك كـرد،    ا

سرچشمه بار . قداست چيست؟ چگونه با اين منطقه پيوند خورده است. است

ريشه گرفته و هرچيز " كائوتا"اين كلمه در سومري از . ديگر سومريان هستند

غـذا در  . گـردد مفيدي است كه از زراعت و پـرورش حيوانـات حاصـل مـي    

زيرا انسـانيت حيـات   . انسانيت هميشه بصورت جادو تلقي شده استسرآغاز 

تـر از حيـات   چـون هـيچ چيـز بـاارزش    . خويش را با آن تداوم بخشيده است

بخش به آن نيز وجود نيست، پس چيزي باارزشتر از غذا همچون عامل امكان
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تـرين ارزش را بـراي انسـانيت دارا باشـد، تعـالي      هرچيزي كه بـزرگ . ندارد

قداسـت  . يابـد شود، يعني قداست مـي به حالت تابو و الهه درآورده مييافته،

دهنـد كـه حياتشـان را    ترين چيزها و اشـيايي مـي  هويتي است كه انسانها مهم

تـرين چيـز و شـئ در    مادامي كه غـذا در موقعيـت بـاارزش   . بخشندتداوم مي

م معنايي آن با قداسـت خصوصـيتي بسـيار قابـل فهـ     تداوم انسانيت است، هم

ــز نابغــه. اســت ــه خــوبي تشــخيص داده و  در اينجــا ني ي ســومري مــاجرا را ب

. نامگذاري نموده است

جا مشـحون  همه. قداست احساسي رايج در شهر اورفا و منطقه آن است

جـاي منطقـه مملـو از    همـه : اين خصوص بدين معني اسـت . هاستاز قداست

سـت پنهـان امـا بـه     ايـن تـاريخي ا  . در اينجا به نوعي غذا نهان است. غذاست

سبب اهميت آن هميشه آثاري ماندگار بر حافظه جامعه بجا نهاده و فراموش 

ايـن  . اسـت " اورفـاي مقـدس  "تاريخ غذاها، ماهيـت اصـطلاح   . ناشدني است

هاي منطقه بلكه تمامي انسانيت را تغذيه نموده و هنوز هم غذاها نه تنها انسان

تواند از ليست غذاي ما مشـتمل  ميحتي امروز نيز چه كسي . نمايندتغذيه مي

بر گندم، جو، ذرت، عـدس، انگـور، انجيـر و انـواعي ديگـر چشـم بپوشـد؟        

سومريان اين غذاها را همتراز با قداست دانسته، خدايي نموده و جشـن آن را  

. ها تاريخ پنهان خويش هستنداين. اندبرپا نموده
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، دسـترنج مـادري   چيز وجود دارد؟ دسترنج وجود دارددر بنيان غذا چه

داند چه كسي مي. دهنده ي آن استوجود دارد كه خالق، كاشف و پرورش

چرا خوشـحال  ! ها چگونه خوشحال شده استآوري اولين سمبلهنگام جمع

تر از اين چه كار و فعلي باارزش. يابدنشود؟ نسل انسانها به دست او تداوم مي

كـاري دارنـد؟ تنهـا بـا توليـد      ها در اينجا ها و شكنجهوجود دارد؟ آيا جنگ

انسـانيت  . بخشدشناسد؛ انسانيت را با آن تداوم ميشود، آن را ميمشغول مي

انسانيت مادر، انسانيت زن اين معنا را بـا خـود   . نمايدرا نيز اينگونه درك مي

. باشـد اين يك نگرش انساني است كه به معني انسانيت مقدس نيز مـي . دارد

ترين ابزاري كه در دستيابي به غذا به كار مهم. استارزيابي سومريان صحيح 

بيل، خيش، تبـر، گـاو، گـاوميش و    . گردندروند نيز مقدس محسوب ميمي

حتي هركدام خداي خـود را  . تر است، بيانگر قداست استليستي كه طولاني

شوند تمامي غذاها و چيزهايي كه در بدست آوردن غذا مفيد واقع مي. دارند

ا، باران، آفتاب، باد، حيوانات را يا به حالـت خـدا درآورده و   نظير خاك، هو

. كننديا با يك خدا آن را تمثيل مي

زيرا . برحق نيز هست. شودتر ميرود، گستردهي قداست هرچه ميكلمه

شـود، توسـعه و تـداوم    ها پرورش اين غذاها بزرگ ميها و روشانسان با راه

شـكار و گـردآوري گياهـان وي بـه     گـذار از انسـان ديـروزي كـه    . يابـد مي

ايـن انقلابـي   . كننـده آسـان نيسـت   حيوانات شباهت داشـت بـه انسـان توليـد    
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ايـن حقيقـت را تقـديس كـرده و بصـورت      . العـاده و سـحرآميز اسـت   خارق

معنـاي  پس در بنيان خداوندي كردن نيز غذا كه هم. آوردخداونديش در مي

ي خداوند غذاها، ايـن هويـت   انسان به سبب فايده. قداست است وجود دارد

. هاســتماننــد بــه آنتــرين هويــت دوســتنزديــك. هــا داده اســترا بــه آن

ها را سركوب كننده دوراني هستند كه هنوز انسانخداوندان زايشگر و تغذيه

قداسـت بـه ايـن    . انـد هـا رسـانده  نكرده، هميشه برايشـان غـذا يافتـه و بـه آن    

تـرين غـذاها قداسـت    حقيقـت بنيـادي  يعني بـه  . يابدخداوندان اختصاص مي

مادر اين خداوندان نيـز  . اين خداوندان دروغ و فشار ندارند. شودبخشيده مي

بسـيار روشـن   . حقيقت و تـاريخ خداونـدان اينگونـه اسـت    . ي مادر استالهه

است؛ خداوندان مقدسي هستند كه در بنيانشان دسـترنج انسـان وجـود دارد،    

رده كرده، به صورت هويت غذاهاي مقدس ترين احتياجات را برآوضروري

هاست، چون اطراف اورفا مملو از اين قداست. يابنددرآمده و آنگونه معنا مي

. خود اورفاي مقدس اينگونه است. رودها بشمار ميمملو از خداوندي

بعـدها ســومريان ايــن خـدايان را اقتبــاس كــرده و در معبـد كاهنــان بــه    

هـا بـرده و   آنهـا را بـه آسـمان   . ي درآوردندي طبقاتصورت خداوندان جامعه

گـر، كيفردهنـده و ايجـاد    غيرقابل فهم كردند و بـه حالـت خـدايان شـكنجه    

اين رشد طبقات و الوهيت بخشيدن اين طبقات به . ي طوفان درآوردندكننده

سـرآغاز  . اين اولين تجاوز و اشغال تاريخ و ذهن انسـان اسـت  . خويش است
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شـوم اسـت، سـرآغازي  بـراي     ، سـركوب و تقـدير  بافتن تارهاي پيوند دروغ

هـاي مـادر در نزديكـي    كردن دروغ و ظلم اين در حالي است كه الههخدايي

. شـناختند آنان و مولد و دوست بودند و به هـيچ وجـه فشـار و دروغ را نمـي    

هــم بصــورت اينگونـه خداونــد دروغگــو و ســركوبگر در معابـد كــاهني آن  

بعد از آن هر روز بـيش از  . ها فرستاده شدندمكتوب آفريده شده و به آسمان

هـا ثبـت   ها ايجاد شد و نود و نه صـفت بـه آن  پيش تعالي يافته، اغراق در آن

شونده، كيفر دهنده و استثمار كننـده كـه بـدون كـار     اربابان بزرگ. داده شد

ــي  ــود آن را غصــب م ــت  س ــه و منصــوبان آن را الوهي ــه طبق ــد، اينگون كردن

ومري اين كار را بسيار آشكارا انجام دادنـد، يعنـي بـراي    راهبان س. بخشيدند

ــورت     ــه صـ ــرا بـ ــم آنـ ــفه و علـ ــدون كمـــك از فلسـ ــايق، بـ تعريـــف حقـ

كنـد، بنيـان   هـايي كـه ذهـن را آشـفته مـي     و روايت) اياسطوره(متولوژيك

دنيـا از آن مـن اسـت،    : شـدن طبقـه حـاكم، گفـتن    بعـدها بـا نهادينـه   . نهادند

زيـرا اربابـان   . دسـت يافتنـد  " ازلـي و ابـدي  "ان خداوندان نيز بـه طبقـه و عنـو   

تـرين حقيقـت   ترين و بزرگقطعي! ترين حقيقت هستندترين و بزرگقطعي

!بودن خدايان و خويش را بدين صورت درآوردن و تحميل به بردگانشان

دانند در برابر ايـن  گيري حضرت ابراهيم كه وي را اهل اورفا ميموضع

. مضـموني معنـادار و واقعيتـي حقيقـي اسـت     دروغ بزرگ و زورمدار داراي

ترينشــان تواننــد خــدا باشــند، بــزرگهــا نمــيايــن بــت: "گفــتابــراهيم مــي
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پـس  : "دهدو ابراهيم جواب مي" نخير: "گويدنمرود مي." ترينشان استاصلي

گونه نمـرود  و بدين" ها را شكسته استها را نشكستم، بت بزرگ آنمن بت

مابين نظام خداوندي خلق . ن مبارزه، ايدئولوژيك استاي. اندازدرا به دام مي

ي خـداي يگانـه  . داري و نمروديـان نبـرد در جريـان اسـت    و نظام طبقه بـرده 

تـر اتحــاد و  ابـراهيم بيــانگر موجوديـت و اتحــاد خلـق و بــه عبـارت صــحيح    

. موجوديت قبايل است

يك. سازي، ايستادگي در برابر نيروي دروغ بزرگ استرهايي از بت

هـا را وادار بـه انديشـه    اصطلاح مجرد و عمومي خـدا بـراي آن دوران انسـان   

. يابـد تر مـي قداست حالتي طبيعي. دهدكند و پيشرفت ميمينمايد، متحدمي

اما باز هـم در بنيـان آن   .  آيدبه انحصار خداوند يكتا در مي. ي قداستحوزه

ي داست اورفا و حملـه ي قاين دومين مرحله. اتحاد و نيروي خلق وجود دارد

و قداســت پيغمبــري ناميــده " قداســت ابراهيمــي"اش، ضــد الوهيــت طبقــاتي

. گرددطلب و پيشرو تلقي ميشود كه در درون خويش قداستي مقاومتمي

در . گـردد تر در جنگ خدايان محسـوب مـي  اين برخوردي واقعگرايانه

هم نامگذاري با قداست بنيان تلقي اورفا همچون ديار پيغمبران تا به امروز باز

اورفـاي مقـدس و   . ي قداسـت خوابيـده اسـت   غذا و دسـترنج و خـود كلمـه   

اورفاي سرزمين پيغمبران به معني اورفايي اسـت كـه بـه نظـام غـذايي پيونـد       

به سبب مركزيت پيامبران " اورفا، سرزمين پيغمبران"نامگذاري . خورده است
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نمرود كه با خداوندان طبقاتي هايي است كه در برابر نظام خداونديو انسان

ي نظـام خداونـدي   اند، قيام كـرده و نماينـده  خود به اين قداست حمله كرده

. باشندخلق مي

در حاليكه تاريخ و قداست در منطقه اورفا اينگونه است، اصطلاح مهم 

تحليـل  . به چه معناست؟ لعنت نيز يكي از اصطلاحات كليـدي اسـت  " لعنت"

. با تحليل لعنت دارداورفا ارتباط نزديكي

. شودهرچيزي كه تاريخ واقعي و قداست را بر هم زند، لعنت عنوان مي

ــا ) منفــور(دوران لعنتــي. ي دروغگويــان و زورمــداران اســتلعنــت، حملــه ب

. گـردد حملات دزدان و زورمداران به دسترنج و صاحبان دسترنج آغـاز مـي  

گران محصـول دسـترنج   لعنتي يا نفرين شده اصطلاح مناسـبي بـراي اسـتعمار   

اين وضـعيت از نزديـك بـا گـذار بـه      . روستاها، شهرها، مزارع و معابد است

هـا،  ي طبقاتي در پيوند است با اين صفت بيـان حقيقـي تمـامي اشـغال    جامعه

ها، دروغ و زورمـدارهايي اسـت   كردنها، غارت، سوزاندن و ويرانمجازات

است كه لعنت متضاد قداست كه بشريت تا به آن روز شاهد آن نبوده بديهي 

ي اورفا، لعنت نيز با تمام نيرو ي طبقاتي در منظقههمگام با رشد جامعه. است

زيرا محصولات دسترنج به تـدريج فزونـي يافتـه و غنـا بيشـتر      . شودظاهر مي

بنابراين تكوين طبقاتي و حملات به صورت مختلط تحقق خواهنـد  . شودمي

وانست خويش را از يورشـگران، اشـغالگران   ديگر اين منطقه نخواهد ت. يافت
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جاي مراسم ديني و . تنيدلعنت تارهايش را بر روي او مي. و غارتگران برهاند

هـا،  اعيـاد قداسـت از بـين رفتـه و دوران تـراژدي     . گرفتاعياد را تراژدي مي

. ها و ملوديهاي حزين ناشي از لعنت آغاز گشتمرثيه

حتـي اگـر آن را   . رواج داشـتند ابتدا موسيقي دينـي و اصـوات قداسـت   

به مدتي طولاني نيز اينگونه . اولين مركز موسيقي ديني بناميم، بجا خواهد بود

اما با آغاز دوران لعنـت ايـن موسـيقي جـاي خـويش را بـه       . ادامه داشته است

. هاي عاميانه اورفا آغاز شـد دوران ترانه. داستان، مرثيه و ملوديهاي حزين داد

در بنيان آن نيز انقلاب دامداري . و موسيقي قداست وجود دارددر بنيان ترانه 

و زراعت كه امكان تداوم نسل به صورت مطمئن و با غـذاهاي فـراوان را بـه    

دار اورفــا بنيــاني موســيقي در فرهنـگ ريشــه . انسـانيت بخشــيد، وجــود دارد 

ا انسان با كسب نيروي مطمئن دستيابي به غذا شاد گشته، به صد. اينچنين دارد

سـازد و  ابتدا براي قداست و خدايانش موسيقي مي. سرايددرآمده و ترانه مي

بـار نيـز بـه تـاريخ     هاي اندوهپردازد و ترانهبعدها با مرثيه به تقابل با لعنت مي

. گردندموسيقي علاوه مي

اصطلاحات فرهنگي بسيار ديگري نيـز در ارتبـاط بـا ايـن اصـطلاحات      

رحمت، زيـارت، صـبر، كفـر، دعـا، قهرمـان،      : توان ساخت، نظيراساسي مي

فرهنـگ زراعـت و   . عبادت، عيـد، خويشـاوندي، شـيطان، عبادتگـاه و غيـره     
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هـا و تمـامي مقـاطع    دامداري عميق است، جوامـع انسـاني را در تمـامي قـاره    

. تاثير قرار داده استتحت

بـه معنـي   " آريـن "ي ايـن دوران را  دانيم كه سومريان مردم آفرينندهمي

به معني كساني " گوتي"به معني صاحبان سرزمين مرتفع، " اورارتي"زن، شخم

نماينـد، عنـوان   كه همـراه بـا گـاونر، گـاو و حيوانـات خـويش حركـت مـي        

اي سومري بوده و مقصود از آن تمامي اين اصطلاحات داراي ريشه. اندكرده

نـد  ه"اين فرهنگ در تاريخ، فرهنگ . النهرين شمالي استاهالي سرزمين بين

ايـن  . ناميـده شـده اسـت   " فرهنـگ آريـايي  "و با معنايي محدودتر " و اروپايي

به نيروي توسعه تا سواحل اقيـانوس كبيـر، از   . م.ق٤٠٠٠هاي فرهنگ تا سال

. چين گرفته تا اقيانوس اطلس و تا آخرين مرزهاي اروپا دست يافته است

ر منـاطق دور  هاي باستانشناسي اين ديدگاه را كه فرهنگ آريايي ديافته

تاريخ توسعه شهرها و تكوين . كنندگذار بود را تقويت مياز مركز خود تأثير

آغـاز  . م.ق٢٠٠٠هاي طبقاتي با تكيه بر سومريان و به شكلي برعكس از سال

امـا  . گردداز آن به بعد دوران تاريخ مكتوب آغاز مي. كندبه تاثيرگذاري مي

دوران زراعت است كه محور تاريخ ترين دوران آن،تاريخ حقيقي و طولاني

انساني او بيشتر از ده هزار سال و همچنين دوران گردآوري گياهان كـه قبـل   

تاريخ مكتـوب نـو بـوده و در كـل     . از آن صدها هزار سال تداوم داشته است

اين تاريخي است كه حقايق را به تناسـب زيـادي   . داراي مضمون طبقه است
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ئولوژيك حاكمان را تقديس كرده است، منحرف كرده و رشد سياسي و ايد

. به نوعي تاريخ لعنتي است كه قداست حقيقي و تاريخ را از بين برده است

در شـمال  . م.اي آموري داشتند در اوايل دو هـزار ق آشوريان كه ريشه

النهرين شمالي و آناتولي آغاز به رشـد  بابل به عنوان قوم موثر در تجارت بين

النهري سـفلي كـه شـهرها در آن حـاكم     يان مابين بينآشور. و توسعه نمودند

النهرين عليا و آناتولي كه كشـاورزي و معـادن سـبب توسـعه آن     بودند و بين

آشـوريان نيـروي   . آورنـد شده بودند از راه تجارت قدرت زيادي بدست مـي 

. بودند. م.ق٦٠٠تا اواخر . م.ق١٣٠٠حاكم بر تجارت و سياست در مقطع 

شتن در مركز اين تجارت و كشـاورزي بتـدريج اهميـت    اورفا با قراردا

ي اورفا در دوران آريائيـان كشـاورز و معـدنچي، هوريـان بـا ريشـه      . يابدمي

فرهنگي و ميتانيان بعنـوان تـداوم آنـان، گـاه و بيگـاه نقـش پايتخـت را ايفـا         

شود و يكي از مهمتـرين  بين آشوريان و هوريان دست به دست مي. نمايدمي

اين اهميت خويش را در دوران اورارتوئيان نيز ادامه . گرددنيان ميمراكز ميتا

ها، آشوريان هاي ميان هوريدر اين دوران پي در پي شاهد درگيري. دهدمي

ها بعد از مادها به حاكميت فارس. شودها گشته و دست به دست ميو هيتيت

به بعـد بـه   . م.ق١٠٠از . گردددر دوران اسكندر با هلنيان آشنا مي. آيددرمي

همچنين در ايـن دوران پايتخـت دولـت آبگـار     . آيدحاكميت روميان درمي

اي آريـايي و آشـوري   شود كـه ريشـه  مي) زير نويس تهيه شود خوب است(
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هاي بـا ساسـانيان   همگام با بيزانس كه جاي روم را گرفته، در درگيري. دارد

هايي است كـه  در رأس جا. شودهايش تكرار ميمجددا دست به دست شدن

. گيردبين آشوريان مسيحي و ارمنيان و كردها قرار مي

مركـز  . م.ق١٨٠٠هـاي  گفته بوديم كه اورفـا طـي دوران قبـل در سـال    

بـويژه بـا حضـرت ابـراهيم كـه      . هايي با رهبريت پيامبران بـوده اسـت  جنبش

ي ي سنت پيـامبري مقاومـت قبايـل بـومي در مقابـل شـاهي بـا ريشـه        نماينده

اين سنت، سـنت  . نمايداي تاريخي را آغاز مينام نمرود بوده، دورهآشوري ب

ها و قبايلي بـود كـه خواسـتار حفـظ آزادي خـويش در مقابـل       مقاومت خلق

اي بسـوي خـداي يگانـه تحـولي     پرستي قبيلهداري بودند؛ از توتمسيستم برده

صـورت  ايدئولوژيك يافته اعتقاداتشان با تاثيرپذيري از متولوژي سومريان به

ي اين تكامـل  پيامبران اساسا خالق و نماينده. يابدخدايي تكامل مياديان تك

ظهورشـان  . باشـند ي آزاديخواهانـه مـي  تا حدي داراي جنبـه . تاريخي هستند

ــت   ــاتي اس ــوين طبق ــر تك ــي در براب ــكل . واكنش ــل اساســي در ش ــي عام ده

ي پراكنـده  هـا يابي دولت و مديريتايدئولوژيك در دوره مياني بين سازمان

اين سنت تـاثير بزرگـي بـر ظهـور قـواي جديـد       . رفته استقبايل به شمار مي

. م.ق١٠٠٠هــاي اولــين پادشــاهي عبرانــي كــه در جــوار ســال . داشــته اســت

ايـن سـنت كـه بـه صـورت      . گذاري شده، يكي از نتايج اين تـاثير اسـت  پايه

توسعه تورات و كتاب مقدس درآمده است بعدها به صورت عهد عتيق بسيار 
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نظم قبايل در مقابل هاي بيدر واقع تلاش جهت نظم بخشي به جنبش. يابدمي

بـه نـوعي   . تحت تاثير عميق متولوژي مصر و سومر است. سومر و مصر است

بـا موسـي،   . ها متناسـب بـا سـاختار قبيلـه اسـت     شكل بخشيدن به اين فرهنگ

همـراه بـا   يهوديـت كـه  . دهـد اسرائيل تكامل بسوي دين قـومي را ادامـه مـي   

شود به صورت تورات و انجيل و يا ي طبقاتي ميحضرت عيسي دچار تجزيه

عهد عتيق كتاب دينـي يهوديـان   . شودعهد عتيق و عهد نو به دوقسم مجزا مي

شود با ادعاي اينكه كتابي بـراي همـه   بوده و انجيل نيز كه عهد نو خوانده مي

اورفا در اين دوران . ه استانسانهاست تنظيم گشته و مورد حمله نيز واقع شد

. آيدبصورت مركز مسيحيت درمي

بينيم كه اين جنبش ايدئولوژيك كـه در منطقـه اورفـا آغـاز گشـته      مي

در ايـن مسـئله مـوقعيتش    . گـردد، دارد ژرفايي بيشتر از چيزي كه تصور مـي 

اين منطقه كه در مسافتي مساوي با آشور، هيتيت . نمايدنقشي مهم را ايفا مي

قرار دارد، در موقعيت يك توازن ظاهر شده و يك فضاي نسـبتا آزاد  و مصر

نمايندگان مراكز امپراطوري در مقابل خلق بومي چنـدان قـدرتي   . را داراست

به بعد نقش يـك مركـز مهـم    . م.ق٢٠٠٠هاي اورفا از اين نظر از سال. ندارند

ي ايـن مقولـه   بافت خلق نيز بنياني نيرومنـد بـرا  . نمايدايدئولوژيك را ايفا مي

قبايلي با اصـالت آريـايي و يـا آموريـت بصـورت متـداخل       . دهدتشكيل مي

همچنـان  ) جمعيتـي (حتي امروزه نيز اين بافت دموگرافيك . كنندزندگي مي
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ثابت شده كه از پنج هـزار سـال قبـل بـه ايـن سـو از شـمال        . باقي مانده است

بعـدها  . دان ـها يك تحـرك جمعيتـي را سـبب شـده    كردها و از جنوب عرب

. ها نيز به اين بافت جمعيتي علاوه گرديدندارمنيان و ترك

بـا  . يك مركز مهم از نظر جغرافي، جمعيتي، اقتصادي و تجـاري اسـت  

بافت نيرومند اقتصادي، تجاري و جمعيتي خويش در موقعيـت بسـتر جنـبش    

داري يعني مراكز ايدئولوژيك و سياسي نويني در برابر سه مركز بزرگ برده

اين . داري آناتولي، مصر و سومر را دارا و دقيقا در وسط واقع شده استدهبر

. دهدنشان مي" اورفاي مقدس، سرزمين پيامبران"ويژگي خويش را تحت نام 

داري راهگشاي بازتابي نيرومنـد  هاي منطقه در برابر بردهواكنش تمامي خلق

و بـه صـورت   اي شـده  به سـرعت تـوده  . گردددر اين ظهور ايدئولوژيك مي

نقـش مهمـي در ايجـاد دول درجـه دوم ايفـا      . آيـد يك جنبش سياسي درمي

اين موقعيت خويش را تـا  . شودها ميخود گاه و بيگاه مركز دولت. نمايدمي

. دهدي بيستم ادامه ميي اول سدهدهه

. گـردد با اسلام آشـنا مـي  . م.ب٦٤٠هاي اورفا بعد از مسيحيت در سال

كـاران را كـه در دوران فئـودالي    بازرگانـان و صـنعت  اسلام فرهنگ شـهري  

هـاي  در منطقـه راه . بخشـد اند قدرت ميبوجود آمده و با تجارت نيرو گرفته

تداوم قوي و مـوثر موقعيـت   . ـ غرب بسيار موثر هستندـ جنوب و شرقشمال

مركزيت براي كشاورزي و پرورش حيوانات از هزاران سال قبل را نيز ممكن 
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اين نقش مركزيـت همـراه بـا ورود اسـلام بيشـتر گشـته و ادامـه        .گرداندمي

هاي تحت فرمانروايي اعراب مانده، بين سال. م.ب١٠٠٠هاي تا سال. يابدمي

هـاي تـرك، ســپس در   "اوغلـو آرتــوگ"اكـراد مروانـي، بعـدها    ١٠٨٠-٩٩٠

نيـز عثمانيـان بـر آن    ١٥٠٠هـاي  خاندان ايوبي و بعـد از سـال  ١٢٠٠هاي سال

ي اول بـوده، سـوريانيان بعنـوان    كردها به عنوان خلـق درجـه  . رانندحكم مي

هـا نيـز بـه صـورت     هاي آشوريان كهـن و ارمنيـان، اعـراب و تـرك    بازمانده

هـاي  بصورت يـك مركـز تمـامي فرهنـگ    . آيندهاي ساكن آنجا درميخلق

بينيم مي. دهدهاي اتنيكي يك بافت كوسموپوليتك را نشان ميديني و بافت

فرهنگ به تنهايي بـر آن تسـلط نداشـته و ايـن وضـعيت پرگـونگي       كه يك

ي در كل قداسـت در همـه  . گرددترين مقاطع تاريخي برميفرهنگي به كهن

همـانطور كـه توضـيح داديـم، ايـن ناشــي از      . دوران آن صـدق داشـته اسـت   

. موقعيت مركزي ان براي انقلاب كشاورزي و ايدئولوژي پيامبري است

دهـد كـه اورفـا و حـوالي آن يـك      وتاه نيز نشان ميحتي اين توضيح ك

در فرهنگ حاكم بر آن، فرهنگ ديني و . ساختار تاريخي مختلط را داراست

. اتنيكي متداخل شده و در ماهيت خويش به اقتصاد و بازرگاني متكي اسـت 

نشـيني كـه   ي كشاورز و كـوچ در مناطق وسيع كوهستاني نظام قبيله و عشيره

ي مشـغول هسـتند حـاكم بـوده و در شـهرها نيـز جمعيتـي بـا         نسبتا به بازرگان

ساختار چند قوميتي حاكم است كه بـا فرهنـگ دينـي و بازرگـاني روزگـار      
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هـاي  تا به امروز نيز تاثير ايـن وضـعيت كـه تشـابهي بـا شـاخص      . گذرانندمي

اي است كه شاهد نمروديان به منطقه. شهري سومري دارد، پايدار مانده است

داري و ميـر، بيـگ و اربابـان بـه عنـوان حاكمـان       ن دوران بـرده مثابه حاكمـا 

اندازي با منجنيق كه از زمان بايد دانست كه آتش. ي فئودالي بوده استدوره

نمرود بجا مانده همچون نمادي براي جنگ شديد ايـدئولوژيك و اقتصـادي   

يهاي خويش اينگونه به سدهها و لعنتجهت بيان اورفا كه با قداست. است

بينـيم كـه   اما مي. بيستم گام نهاده است، نياز به اصطلاحات نويني وجود دارد

. ترين تحول بين قداست و لعنت روي داده استجالب

ورزد در واقـع نشـان   فرهنگ اورفا كه هنوز هم بـر قداسـت اصـرار مـي    

زورگـويي  . تـرين خيانـت گشـته اسـت    دهـد كـه قداسـت دچـار بـزرگ     مي

. انـد ظام دروغگو، قداست را از محتوايش تهي نمودهداري و فئودالي و نبرده

ــاني اســتعمال   ــاي بــزرگ  از جانــب لعنتي ايــن اصــطلاح متعــالي و داراي معن

وضعيت . نمايدجوي و استثمارگري متماديا در آنها پيشرفت ميشود سلطهمي

محتـواي حقيقـي قداسـت بـا لعنتيـان مهـر       . كاملا برعكس ايجاد شـده اسـت  

در . اندي خود زدهقيقي نيز با صفت قداست نقاب بر چهرهخورده و لعنتيان ح

انـد و بازمانـدگان   حالي كه صاحبان دسترنج به موقعيتي لعنتي درانداخته شده

مـزدوران داخـل شـهر و خـارج آن     . انـد نمرودي به پوست قداسـت درآمـده  

هاي حقيقي قداست و صاحبان آن ائتلافـي  هزاران سال است در مقابل ارزش
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تـا  . بايد اين ائـتلاف را بـه خـوبي تحليـل نمـاييم     . اندرا بوجود آوردهخائنانه 

زماني كه اين ائتلاف تحليل نشود، بازگشت اورفـا و حـوالي آن بـه آغـوش     

باشـكوه، قداسـتها، پيـامبران و پيـروان بـي شـمارش ممكـن        انسانيت گذشته

. نخواهد بود

در چـه  هـا دشمنان قداست در پوست قداست در برابر دسـترنج و خلـق  

برند؟ اين دسيسه از سومريان تا به امروز چگونـه اسـتمرار   نوع خيانتي بسر مي

اينان . هاي اين مسئله را بدست آوريميافته و آمده است؟ سعي نموديم سرنخ

ـ منفعـل (اقشار خائني هستند كه با گذشت زمان بيشتر به وضـعيت مارژينـال   

اتنيكي هاي خلقي با ريشهجه گروهخيانتشان هم متو. انددرافتاده.) اي محاشيه

تمامي . ي قداستمايهكشان است و هم متوجه فرهنگي با درونيعني زحمت

ــرده    ــز ب ــا مراك ــان ب ــان؛ مزدوريش ــت، روشقدرتش ــاي فشــار و  داري اس ه

اين قدرت را با . افكندن با منجنيق استشان است، تهديدشان به آتششكنجه

و تلقين صورت و شكل آن به اذهـان بـه   ي ايدئولوژيكش مايهي درونتخليه

ي مادر و نه با دين ابراهيمـي هـيچ   اينان مطلقا نه با دين الهه. آورنددست مي

شناسند و آن را به حالـت يـك ابـزار    به هيچ وجه دين را نمي. پيوندي ندارند

در پي خداوندان تقلبـي بسـيار خطرنـاكتر از خـدايان     . اندآور درآوردهرعب

بيشتر از همه دين و اسماء خداوند را بر زبان مي رانند . هستندراهبان سومري 

. شان را  با آن پنهان كنندخواهند خيانت تاريخياما مي
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بـه  . اورفا و ارتباط ديني آن بايد به تنهايي يك موضوع تحقيقاتي باشـد 

اند كه بايـد ايـن   حقايق مقدس چنان با خيانت مواجه شده: راحتي بايد بگويم

بايد به اينهمه خيانت به دين . را ابتدا از دينداران رياكار پاك نمودشهر ديني 

آگاه بودن و يا نبودنشان به هيچ وجه . گفت و نظام كاهنان سومري پايان داد

ايــن وضــعيتي مــزمن و عميــق اســت، يكــي از نيرومنــدترين . اهميــت نــدارد

و مـزدوران مركـز و حومـه آن، بازمانـدگان آغـا، ميـر، رئـيس       . هاستحلقه

ي انسانيت، زهـر  ها ديگر بصورت يك عقرب زهرآگين در اين گهوارهشيخ

اينان هيچ چيز به انسان و به . كردنشان را متوقف كردبايد زهرآگين. ريزندمي

در . برنـد آن خلق زيباي منطقه نداده و در يك نفي بـزرگ مسـتمر بسـر مـي    

اي د، هيچ فايـده كه هزاران سال است مستمرا در حال تغذيه از آن هستنحالي

داري غذاهاي بسيار لذيذ اورفا را هميشـه بـه مراكـز بـرده    . براي كسي ندارند

امـا  . فرستندامروزه با هواپيماها به تمام نقاط جهان نيز مي. نمايندپيشكش مي

ايـن وضـعيت   . اورفا و منطقه آن تا مغز استخوانش فقير، گرسنه و بيكار است

ها جايي كه زبان. جهان در جريان استترين و حاصلخيزترين خاكدر كهن

ها بيشـتر از هـر جـايي در آن توسـعه دارد، زبـان و فرهنـگ خلـق        و فرهنگ

راننـد و فهرمـان   فرصت بروز و بيان ندارد اما خائنان همچون بلبل سـخن مـي  

هاي خدايان و صداها، موسيقي، تراژدي و مرثيه. شوندفرهنگ خودباخته مي

. آورندي ارزان بازار درميها را به صورت كالاالهه
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تر شده است خلق هر روز بيش از پيش تر و غنيخيانت روز به روز فربه

آمده و يـك  تر اين چالش در مناطق اورفا را بصورت حادتر درفقير و ساكت

از خود بيگانگي خلق از موجوديت خـويش  . ويژگي قاطع بخود گرفته است

قداسـت و لعنـت موجـود در    معنـاي  . تـرين دوران خـويش اسـت   در تاريك

تاريخ نه همچون سرآغاز دوران شـكفتگي  . ابتداي تاريخ واژگونه شده است

قداست جاي لعنت و لعنت جاي قداست را . بلكه در تحريف كامل قرار دارد

ي بيستم، هرچه بيشتر مزمن شده و عمـق  اين تضاد همراه با سده. گرفته است

ي لعنـت  سر تا پـا همچـون يـك سـده    گويا از. پيدا كرده و تداوم يافته است

. هاي زندگي و اميد را بر انسانها بسته استتمامي روزنه

ها بـه رهبـري مصـطفي    بعد از فروپاشي امپراطور فئودالي عثماني، ترك

بخـش ملـي جمهـوري تركيـه را تاسـيس      هـاي رهـايي  كمال از نتيجه جنـگ 

كردها تمامـا همچـون   . دانكردهاي اورفا از اين امر پشتيباني نموده. اندنموده

نقـش  . انـد ركن اصلي در رهايي ملي و تاسيس جمهوريت مشاركت ورزيده

امـا بـا تـاثير    . ي تقـدير شـده اسـت   اورفا در اين كار همچون قهرماني شايسته

ها، بازتاب مثبت جمهوريت ديده نشده و بلوك مزدوران بازمانـده از  شورش

بـراي خـويش بـوده و آنـرا يافتـه      سومريان با استفاده از اين امر در پي جـايي 

ــهاي    . اســت ــك از ارزش ــيچ ي ــا ه ــدي ب ــه پيون ــي ك ــم بردگ چاپلوســان رژي

شان بدون هـيچ گونـه احتـرام و    ي تاريخيخواهانه ندارند، با تجربهجمهوري
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ي بيسـتم  ـ دمكراتيـك سـده  هـاي ملـي  پايبندي نسبت به هيچ يـك از ارزش 

با هيچ . اندن را انجام دادهبصورت بلوك حاكم خائنان بومي به خوبي كارشا

بـا زدن نقـاب قداسـت بـر     . هاي جمهوريت پيوندي ندارنديك از روشنگري

ي منـافع خـويش را   شـبكه هاي فئوداليي خويش، واپسگراتر از صفتچهره

هـم سـاختار اتنيكـي و هـم سـاختار      . انـد ي آن ايجـاد نمـوده  در شهر و حومه

از اين نظر وضعيت بـدتر شـده   . دهداند خود را توسعهاجتماعي خلق نتوانسته

ترين در ميان غني. بصورت فقيرترين قشر سرزمين غذاها درآمده است. است

در ربع آخر قرن بيسـتم،  . اندترين خلأ درافتاده شدهي عميقفرهنگ به ورطه

ي پيامبري است، انگار مجددا ظهور يك سنت كه همچون سنت تجديد شده

.بصورت يك تقدير درآمده است

در پايتخـت  P.K.Kبنيانگذاري . ايمدر اورفا آمدهP.K.Kبه ظهور 

بـودن مـدرن و سوسياليسـم    نظر به اينكه به وفور از ملي. شودآنكارا ديده مي

. دهدآيد اين مباحث الگوي اصلي سياسي آنها را تشكيل ميبحث به ميان مي

در موضـوع  . شوددر نهايت خون نيز ريخته مي. شبيه مواردي نظير آن گردند

P.K.Kهايم سعي نمودم آخرين ارزيابي. امهاي مفصلي انجام دادهارزيابي

امـا  . بينمتكرار نمودن آن را چندان لازم نمي. را در نشست امرالي انجام دهم

" ي آن بـا حقيقـت تـاريخي و امـروزين اورفـا     رابطـه "مكرراً از خود در مورد 

همچون بنيانگذار . جالب استپرسشي كه براي خود من نيز . كنمپرسش مي
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P.K.Kاليه شمالي اورفا، از روستاي عمرلي در كنار ، تعلق داشتن به منتهي

تواند راهگشاي چه تاثيراتي بوده باشد؟ چيـزي كـه مصـداق داشـته     فرات مي

تر؟ آيا همانگونـه كـه   هاي جهانيچيست؟ فرهنگ روستا يا اورفا و يا ارزش

. بشي مدرن باشيمتوانستيم جنكرديم ميادعا مي

نگرم، حقيقتي كه مهـرش را بـر پراكتيـك مـن زده     وقتي به گذشته مي

مـن و بـه تبـع آن    . است، بيشتر به شكل تجدد يافته و روزآمد پيامبري اسـت 

P.K.K .انگار به صورت ظـاهري و در  . چندان پيوندي با قرن بيستم نداريم

ه برقـرار نمـوده   اش را بـا ايـن سـد   سطح كلمات و جهت اقتضاي روز رابطـه 

. ي بيستم يكي نشـدم همچون فرد بايد بگويم كه هيچ گاه با روح سده. است

بنابراين از موقعيت ادراك جمهوري تركيه، اروپا و اتحاد جمـاهير شـوروي   

تنها لباس اين تمدن را بر تن . ظاهري متمدن داشتم. در آن دوران بسيار دورم

عجيـب آنكـه از دنيـاي    . داشـتم نموده بودم اما از روح و ذهنيـت آن فاصـله  

.فئودالي گذشته نيز بريده بودم

در ذات خود هـيچ پيونـدي   . هاي آن فرهنگ برايم معنايي نداشتندجنبه

ي فئودالي را نيـز  ي نوين نداشتم تعلق خود به دوران گذشتهبا دنياي برپا شده

در مـورد بـدتر اينكـه   . كودكي بودم كه تنهاي تنهـا مانـده بـودم   . بريده بودم

هـاي  مـثلا اسـتفاده از اسـم   . خانواده، روستا و مدرسه نيز وضعيت اينگونه بود

چنان كـه  . مادر و پدر، اصطلاحات زن، مرد، معلم، فاميل در سطح كلمه بود
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چنـدان اسـتعداد فراگيـري    . فهميـدم گويي كه اين دنيا را هرگز نمي: پيدا بود

امـا در ظـاهر نيـز    . دادممـي خواستند به من بياموزند نشان نچيزهايي را كه مي

نسبت به هـر آنچـه كـه بعنـوان     . ها رفتار نمايمكردم همانند ميل آنسعي مي

. احترامـي كـه از دل نبـود   . كـردم ابـراز احتـرام مـي   . دادندها نشان ميبهترين

P.K.K  نيز همانند ديگر سازمانهاي آن دوره بنيانگذاري شد و جهت كـار

حتـي بـه صـورت    . ه شده و توسـعه داده شـد  كردن با تلاش لازم بنيان گذاشت

گويي تمامي اينها به خاطر سـده انجـام داده   . ترين سازمان درآمدمورد بحث

اماني رسيد، مشـخص  تر گشت و زندگي به مرزهاي بيوقتي كار جدي. شد

. شد اين واقعيت به هدف نخواهد رسيد

و ي سـاخته  PKKدر اواخر قرن بيستم در ميان ما هركس بـراي خـود   

وقتي عملاً ايـن مـوارد ثابـت شـدند بزرگـي بعـد       . كرددر آن نقش بازي مي

تـر اينكـه   ام و صـحيح كـردم كـه تنهـا مانـده    حس مـي . ديدممشكلات را مي

ام را كه از آغاز و هميشه بـا مـن بـوده اسـت بـار ديگـر عميقـاً حـس         تنهايي

اعصـار در  ي زيد اما با همـه انسان تنها گويي كه خارج از زمان مي. كردممي

دانم كسـاني كـه وارد دوران   مي. گفتم كه اين را درك نمودم. ارتباط است

هرچه از عصر و زمـان خـويش   . انداند به اين ويژگي نزديك شدهتعالي شده

در . رسـي شوي، بـه همـان انـدازه بـه اعمـاق تمـامي اعصـار مـي        گسيخته مي

P.K.Kاين را يافتم .PKKالعاده استقطعاً مكتبي خارق.
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طلبـي،  خـواه و خشـونت  ي عدم قبول خصوصياتي نظير جداييبه اندازه

شكل در من بوجود دانم كه از درون نيز آرزوها و گرايشاتي بدينبخوبي مي

چيز و اجراي ترين طلب و آرزويم، بحث آزادانه در مورد همهبزرگ. نياميد

ام هميشه ليدر اهداف عم. بردممن از اين لذت مي. ي پذيرفته شده بودنتيجه

، مقصـودم  ٤"خواهممخاطبي مي"گفتم وقتي مي. اين ويژگي را در نظر داشتم

هـا، اصـلا احتمـال    تـرك ] اجتمـاعي [به سـبب بسـته بـودن واقعيـت     . اين بود

و دوران بعــد از آن  ٥در دوران اوزال. دادم كــه وارد مــذاكره شــويم  نمــي

ي برداشت عملـي نيـز   اين جنبه. هيچگاه به برخوردهايي اينچنين باور نداشتم

.ساير ادعاها فرماليته خواهند بود. به اندازه ادراك آن مهم بود

. دهـم امرالي نشان مي] اسارت در[سعي بسياري در جهت تفسير دوران 

توان گفت دوراني از ادراك است كه با تمام وجود تعمق بسـياري انجـام   مي

ان گرفته تا يك پشه چيز، از كيهپيشرفت استعداد درك خويش از همه. دادم

ترين مبـارزه تعمـق و ادراك از   تماما متوجه هستم كه بزرگ. بينمرا مهم مي

ســعي كـردم ايـن را در ميــان   . باشـد نظـم موجـود در ذات تمـامي اشــياء مـي    

عبـداالله  . به چاپ رسـيد ١٩٩٣در سال BIR MUHATAP ARIYORUMطلبم با عنوان تركي مخاطبي مي٤

اين كتاب بـه زبـان عربـي تحـت     .نمايدآميز بحث ميحلي مسالمتبس و راهاوجالان در اين اثر در مورد لزوم آتش

. به چاپ رسيده است"ابحث عن مخاطب"عنوان 
در تركيـه از طـرف   ٩٣جمهوري تركيه كه بـه سـبب قبـول مـذاكره بـا اوجـالان در سـال        رئيس" تورگوت اوزال"٥

. نيروهاي جنگ ويژه به قتل رسيد
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P.K.Kنظر من اين است كه نه فقط در چارچوب تماميت . نيز بازتاب دهم

و خلقهـاي همسـايه وجـود    ارضي و سياسي تركيه بلكه براي تمامي كشورها 

حداقل امكانات جهت اتحـاد قـانوني و دمكراتيـك از بزرگتـرين جنگهـا بـا       

تر است تنها به شرطي كه هر كس توان پايبندي به تعـاريف جهـاني از   ارزش

بعد از انجام ايـن مـورد، اتحـاد بـا     . مصطلاحات حقوقي را از خود نشان دهد

من بدون ترديد به ايـن  . من استئال مورد نظرها و كشورها ايدهتمامي خلق

.موضع گرايش نشان دادم

ام كـه ايـن يـك قـانون     متقاعد شده. هميشه به دفاع مشروع اعتقاد دارم

اگرچه حمله در طبيعت نيز وجود داشته باشد اما مسـئله اصـلي   . طبيعت است

. اين است كه از قوانين آفرينش طبيعي موجودات بر اصل دفاع اسـتوار اسـت  

به اين شك ندارم كه حتي يك شخص نيز در . ع بدين معني استدفاع مشرو

كننـده در اينجـا   مورد صـدق . تواند دفاع مشروع انجام دهدبرابر تمام دنيا مي

تعيين كننده قدرت ؟؟؟ طرف مقابل نيست بلكه قانوني است كـه ذات بقـا و   

به P.K.Kبنابراين وضعيت كنوني دفاع مشروع . نمو موجودات وجود دارد

معتقدم تا زماني كه راه نظام حقوق جهاني و اتحاد آزاد . ر قطع لازم استطو

هاي همسايه و منطقه گشوده شود، اين مورد براي هركس، براي تمامي خلق

موارد بعد از آن بسـتگي بـه موضـعي دارد كـه دولـت  اتخـاذ       . باشدلازم مي

بـر محيطـي   اگر حملات ناچارا دفاع مشـروع را لازم گرداننـد، راه  . نمايدمي
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يـورش بـه نيروهـاي كـه داراي ايسـتاري      . آميز گشوده خواهـد شـد  خشونت

چيزي را نصيب دولت نخواهد كرد، اما صاحبان . شروع دارندهمچون دفاع م

ترين موضـع، بازگذاشـتن درهـا    صحيح. دفاع مشروع را نيرومند خواهد نمود

گيـري در جهـت حـل تمـامي     جانبـه و موضـع  بـر روي دمكراتيزاسـيون همـه   

. مشكلات از طريق مسامحه است

راه را بـر   آشكار است كه بطور مداوم در موقعيت دفاع مشروع مانـدن  

آرامي خواهد گشود و در شرايط غيرمنتظره، موقعيتي دشوار ايجاد خواهـد  نا

. كرد

و اعمـال آن  P.K.Kي انتقادهاي شديدي از برداشت عملـي گذشـته  

امـا بايـد بگـويم كـه     . نمودم و سعي كردم آن را به خط دفاع مشروع بكشانم

ي كـه در موضـوع   انتيجـه . خواسـتم موفـق بـه ايـن كـار نگشـتم      كه ميچنان

خشونت به آن رسيدم، اين است كه تا زماني كه موجوديت، به حق زنـدگي  

ي متقابلي انجام داده آزاد آنها حمله نشده باشد، نبايد هيچ حملهكردن و بيان

ي حيـات آزادي  ايـن يـك اقتضـاي فلسـفه    . اي خون ريخته شودو حتي قطره

. است كه سعي كردم بدان پايبند بمانم

آمـوزي  ها عقـل خـويش را از دسـت نـداده و قـادر بـه درس      اناگر انس

بـا اعتمـاد   . ترين تحول را در دشوارترين شرايط انجام خواهند دادباشند، مهم

اي ترين شرايط زيستيم و چنـين دوره رحمانهگويم، در سالها در بيكامل مي
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بيـان  ام را مفصـلا در ايـن دفاعيـه   نتايجي كه بدان دست يافته. را آغاز نمودم

كشور، جامعه و دولت ]مقولاتي نظير[تحليلاتم از جهان، خاورميانه و . نمودم

ي رهنمودي در پرتو اينان با نگرشي مجدد به منطقه اورفا، ارائه. مطرح نمودم

. شمارمي خويش ميي بيست و يكم را همچون وظيفهجهت سده

د مجددا باي. اورفا بار ديگر رودرروي ايفاي نقش تاريخي خويش است

بتواند يك سرآغاز تاريخي را رقم بزند و قداست و لعنت را بر جايگاهي كه 

اي در كشـور را داراســت كــه  اورفـا موقعيــت منطقــه . حقشـان اســت بنشــاند 

هـاي نظـام   مانـده حتـي پـس  . نيرومندترين سنت فئـودالي در آن وجـود دارد  

ــم نيســت   ــي آن ك ــت ذهن ــت . ســومري در باف ــتاني، ذهني ــاطق كوهس در من

هنجارهاي كاپيتاليسـتي بـه ذات آن   . نئولوتيك تا حد زيادي در جريان است

همراه بـا منـاطق اطـراف    . رخنه ننموده و به صورت تكنيكي باقي مانده است

كثـرت در بافـت   . خويش انگار بصورت كشوري درون كشور ديگـر اسـت  

مـاكتي از جامعـه   . دهـد اتنيكي و فرهنگي آن موجوديت خويش را ادامه مي

اهميت و جايگاه اورفا در خاورميانه همانند معناي . اييكي خاورميانه استموز

مـوردي كـه موقعيـت ايفـاي نقـش مشـابه در       . خاورميانه در كل جهان است
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ايـن اهميـت و   ٦"ي گـاپ پـروژه "بـا اجـراي   . نماميم نيز همان استتاريخ مي

. تر گشته استنقش آن افزون

اجتمـاعي و فرهنگــي را  بـدون شـك اورفـا معضــلات مهـم اقتصـادي،      

هاي محدود، نتـايج بزرگـي   گذاريداراست و اين صحيح است كه با سرمايه

. گيرنـد اما ماهيت مهم معضل، از اين مسائل سرچشمه نمي. ببار خواهند آمد

ترين خصوصيات عميق. معضل اساسي مربوط به حوزه ي ايدئولوژيك است

تاثير قرار كشور را تحتكاري چنان در ذهن آن حاكم است كه تماممحافظه

كـاري  كـاري فئـودالي بلكـه محافظـه    تنهـا محافظـه  از اين نظـر نـه  . داده است

موروثي از نيروهاي حاكم تمامي اعصار را ادامه داده و به اطراف نيز سرايت 

همچون نگرش ايدئولوژيك و سياسي بر روي جمهوري لائيـك  . داده است

ن ذهنيــت و نگــرش سياســي، بــدون گــذار از ايــ. و دمكراتيــك بســته اســت

نتايج حاصـل  . تري در اطراف گاپ به وجود خواهد آمدكاري وسيعمحافظه

. نخواهد بودP.K.Kتر از مورد اهميتاز اين، چندان كم

٦GUNEYDOGU  ANADOLU PROJESIي عظـيم توسـعه در   ي جنوب شرقي آناتولي، پروژهپروژه

ي خـارجي جايگـاه   در اين پروژه سـرمايه . منطقه مشتمل بر ايجاد سد، مكانيزه نمودن كشاورزي و پرورش حيوانات

يهوديان بـه  . يهوديان گشوده است" كنعن بزرگ"ي ي اسرائيل راه را بر مباحثي نظير پروژهمهمي دارد، بويژه سرمايه

ه نيز با خريد اراضي در آنجا مؤثر واقع شوند و از نظر تاريخي نيـز آن را جـزؤ   ي فلسطين برآنند تا در اين منطقشيوه

.گسترددانند كه از فلسطين تا موصل در عراق ميسرزمين بزرگ يهوديان مي
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. ابتـدا بايـد بـراي ايجـاد هويـت ايـدئولوژيك مبـارزه انجـام داده شــود        

هـاي  جنايتاهميت اين مورد، در . انقلاب ذهني بايد در رئوس وظايف باشد

تـرين حـق وي   اگر رفتار يـك زن كـه بايـد طبيعـي    . سنتي آشكار شده است

ي وي بينجامد، بدان معني است باشد، به صدور حكم مرگ از طرف خانواده

تنها از نظر محروميت از آزادي . جا وضعيتي خطرناك وجود داردكه در آن

ام جامعـه  كاري كه در تم ـو حق زندگي نيست، بلكه به سبب فضاي محافظه

هـا را در  آن. داردهايش بـازمي بسط يافته است، منطقه را از بكاربردن تواناني

بـدون  . گذاردتر از هزاران ياغي كوهستاني باقي ميوضعيتي بسيار خطرناك

كـاري ايـن قـدرتش را از طبقـات اسـتثمارگر و حـاكمي كـه        شك محافظـه 

ط كاپيتاليستي در حال يعني رواب. گيردهزاران سال در حال تداوم هستند، مي

كردن آن مورد استفاده قـرار  توسعه بيشتر از تاثير آن بر راهكار، در راه عميق

ي تاريخي از ايـن نـوع، داراي خصوصـيتي نيـروبخش     تجربه. خواهد گرفت

. است

ــاي     ــابق معياره ــد مط ــه، باي ــدئولوژيك، در منطق ــطح اي دخــالتي در س

براي اورفا چيزي . ور داده شوددمكراتيك بوده و منطقه از نوعي رنسانس عب

ي گـاپ نيـاز بـه يـك     ي پروژهبه اندازه. تر از دمكراتيزاسيون نيستبا ارزش

هاي بايد ابتدا هركس بداند كه نه جنبش. ي دمكراتيزاسيون وجود داردپروژه

محور قادر نخواهند هاي دولتي سنتي و نه دخالتمردمي برخاسته از جامعه
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ي ترين مقوله، يك پروژه ي وسيع جامعـه اما ضروري. دبود اين را انجام دهن

ي مدني كه در برابر دولت و جامعه امـا بـدون   هاي جامعهتشكل. مدني است

برخورد و در صورت امكان با همكاري يكديگر آزادانـه تاسـيس شـوند، بـا     

نهادهـاي  . موفقيت خواهند توانست نقش انقلاب دمكراتيك را بجاي آورند

انـد، ذهنيـت   ه در هر منطقـه و مطـابق نيازهـا تاسـيس شـده     ي مدني كجامعه

وقتي موفق به اينكار شدند، اذهاني كـه بيشـتر   . دگماتيك را خواهند شكافت

از همه دور از آزاديخـواهي بودنـد، دسـتاوردهاي بزرگـي را بـراي حركـت       

. روشنگري بدست خواهند آورد

سالاري در بافت مانده از نظام نيرومند زندر واقع اگر خصوصيات باقي

هاي بازمانده از فرهنگ پيـامبري بـا معيارهـاي    ذهنيتي مردم منطقه و قداست

ايـن  . جانبـه روي خواهـد داد  معاصر يكي شوند، يك انقلاب روشنگري همه

تركيب با تأثير بر مفاهيم اخلاقي، شانس پيشرفت در توان رفتار انسان آزاد را 

في و صـحيح تـاريخي، علمـي    كار آگـاهي كـا  جهت اين. فراهم خواهد كرد

بودن، آموزش در فلسفه ديالكتيـك و موضـوع فردبـاوري، اهميـت بزرگـي      

يـك جنـبش   . هاي بسياري با هدف آموزش بايست دايـر شـوند  انجمن. دارد

كننـده و  بدون شـكافتن تـاثير از خـود بيگانـه    . هنري نيز براي خلق لازم است

. كـن نخواهـد بـود   مخدر هنر موجود، آزادي و روشـنگري ذهـن و روح مم  

هـاي هنـر و   هايي در تاريخ منطقه و در موضوع تمامي زيربناها و روبنـا بحث
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در موضوع ذهنيت، در واقع . جامعه، نتايج مفيد بسياري را بدست خواهد داد

هاي امروزي فراوانترنـد  بت. به يك خيزي امروزين ابراهيمي نياز وجود دارد

بنابراين . اندها را فلج نمودهان و دلاذه. اندتر در جاي خويش نشستهو محكم

. را نيرومنـدتر وارد نمـاييم  ) معنـوي، فكـري  (بايد با شخصيتي ابراهيمـي تبـر   

هـاي مقـدس، جوابگـويي بـا چنـين      احترام واقعي به دين و پايبندي به ارزش

هاي نو، رنسانسي حقيقـي  انقلاب شكستن بت. گردانداي را مقتضي ميحمله

. جهت اورفا خواهد بود

بويژه نياز . دمكراتيك شدن سياست، بعنوان دومين گام، ارزشمند است

بـا سـازماني داراي   . فراواني به يـك جنـبش حزبـي دمكراتيـك وجـود دارد     

پرنسيب، صاحب نيروي كادر كافي، مشتاق به دمكراتيزاسيون و داراي ايمان 

هـاي حقـوق   انجمـن . ي مدني پيشگامي نمودتوان جهت جامعهو آگاهي مي

تواننـد  هاي جواناني كه تاسيس شوند، ميهاي آزادي زنان، انجمنشر، خانهب

بايـد در ايـن نهادهـا بـه كسـاني كـه ارزش       . راهگشاي دمكراتيزاسيون شوند

شدن قائل هستند، مسـئوليت داده  بزرگي جهت آگاهي دمكراتيك و نهادينه

هـيچ  . شـوند با صاحبان ايمان و تلاش ناكافي اين كارها انجام داده نمي. شود

هاي مندتر از فعاليتتواند ارزشفعاليتي، جهت اورفا و مناطق اطراف آن نمي

. دمكراتيك باشد
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. هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي نيـز حـائز اهميـت هسـتند       برخي از تشـكل 

هاي مصرف، چند نمونه از واحدهاي توليد دامي، تاسيسات بهداشتي، تعاوني

توانند نقشي هادهايي هستند كه ميهاي آموزش ورزشي براي خلق نيز نسالن

هـاي  بويژه در حوزه ي حقوق بشـر، احتيـاج بـه نماينـدگي    . مثبت ايفا نمايند

. حقوقي وجود دارد كه تا تمـامي روسـتاها و محـلات گسـترش يافتـه باشـند      

ي آگاهي تاريخي، فعاليتي كه راهگشاي آگـاهي حقـوقي   كم به اندازهدست

ي مدني و مواردي نظير آن كـه بيشـتر   معهاين نهادهاي جا. باشد حياتي است

ها را جهت شان داد، با آوردن فشار بر دولت و جامعه، آنتوان توضيحهم مي

اگـر چنـين حركـت    . نهادن به پـيش خواهنـد نمـود   نيفتادن وادار به گامعقب

ي مدني به پيروزي نايل شود، اورفا در تاريخ خويش يك روشـنگري  جامعه

. ترين نيرو را به مديريت دمكراتيك خواهد دادو بزرگحقيقي را انجام داده 

هـاي ايـدئولوژيك و   همراه با زيرساخت تكنيكي در حال رشد، ايـن تشـكل  

توانـد اورفــا را در جهــات اقتصـادي، اجتمــاعي و سياســي   جامعـه مــدني مــي 

با بافت خاكي غنـي و حاصـلخيزش   . بصورت يك نيروي پيشاهنگ درآورد

ها بخشي از ديگر بيكاري، فقر و بيماري. اهد شدراهگشاي غناي فراواني خو

سرنوشـت مــردم نخواهــد بـود تقريبــاً داراي نقشــي بـه انــدازه ي اروپــا و يــا    

اورفـاي دمكراتيكـي كـه فرهنـگ هـر گـروه اتنيكـي        . خاورميانه خواهد شد

خاورميانه دمكراتيك در آن همچون گلي شكفته شده و با حسن نيت عميقي 



٥٥

ند، دستاوردي بزرگ براي جامعه بشري نيـز خواهـد   با يكديگر برخورد نماي

گونه معناي صحيحي به قداسـت پيـامبران داده و حقيقتـا بصـورت     بدين . بود

دوران اورفــاي . يـك مركـز جاذبـه و يـك مكـان دوم حـج درخواهـد آمـد        

دمكراتيك كه بيشترين نيرو را به خاورميانـه دمكراتيـك خواهـد داد، آغـاز     

. خواهد شد

هـايي كـه از ماجراهـاي دردآور    هـاي بـزرگ، درس  خـي از سرزمين تل

گرفتم و نتايجي كه در مورد دعوي اورفا، دادگـاه و  P.K.Kناشي از من و 

. حكم آن بدان دست يافتم اينها هستند

ــروزي     ــاريخ و پي ــرف ت ــت از ط ــم برائ ــه صــدور حك ــبت ب ــانم نس ايم

. دمكراتيك براي ميهن و خلقم ترديد ناپذير است

جولاي ١٠

٢٠٠١
عبداالله 

اوجالان
امرالي
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معاصركردن سنت ابراهيمي

هـاي پيـامبري خصوصـا    منطقه اورفا در كل به عنوان مكان ظهور سـنت 

دليل اصلي ايـن مسـئله بوجـود    . شودسنت حضرت ابراهيم مقدس شمرده مي

ي شهري بصـورت متـداخل و   نشيني و تشكيل جامعهآمدن كشاورزي، كوچ

اورفا . زترين و مفيدترين شكل در اين قطعه جغرافيايي استبه صورت متمرك

وقتي مناطق اطراف آن را نيز به آن . در وضعيت مركز دوران نئولوتيك است

كنيم، برپا ماندن صدها مركز يكجانشيني دوران نئولوتيك بصورت اضافه مي
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عيت هاي خاكي بلند بدون خاكبرداري تا به روزگار امروز، اثباتگر اين واقتپه

هاي اورفا حاصلخيزترين منطقه جغرافياي مابين رودهاي دجله و دشت. است

در ارتبـاط بـا ايـن يـك بافـت      . دهـد هاي توروس را تشكيل ميفرات و كوه

. يافتـه ديگـر مـابين كـوه و دشـت تشـكيل شـده اسـت        ي بسيار توسعهجامعه

تـرين دوران تـاريخ بصـورت    نشـيني از كهـن  روستاهاي يكجانشـين و كـوچ  

. گرددبازمي. م.ق١٠٠٠٠قدمت آن تقريبا به . تداخل وجود داشته استم

ريـزي شـده   اورفا از لحاظ شهرسازي هماننـد مسـتعمرات سـومري پـي    

. اسـت " شهربرپا شده بر يك تپـه "در زبان سومري به معني " اور"كلمه . است

ي اورفـا  النهـرين جنـوبي در منطقـه   اولين مستعمرات سومريان خـارج از بـين  

اورفا مركزيت داشته و حران، سامسات و كارگاميش منطقـه  . انديل شدهتشك

در كنـار سـومريان،   . م.ق٢٠٠٠حوالي . اندي خويش درآوردهرا به محاصره

گـردد و نقـش مركـز توزيـع را     منطقه اورفا دومين مركز مهم محسـوب مـي  

وابسته به پادشاهي شـهري  .) مستعمره م(همچون شهر و كولوني . داشته است

ي سـومريان را  تفاوت بافت اتنيكي، مقاومتي در برابـر سـلطه  . سومريان است

همچنان كه تمدن سومر، تمـدني اسـت كـه بـراي     . نمايدغيرقابل اجتناب مي

وار در اطـراف توسـعه   ي طبقاتي در آن رشـد نمـوده و مـوج   اولين بار جامعه

ني، بـه  نشـي ي زراعـي و كـوچ  طلب و آزاد جامعهساختار مساوات. يافته است

امـا كـاراكتر پيشـرو    . آوردراحتي در مقابل اين تكوين طبقاتي سر فرود نمي
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بنـابراين  . گردانـد ناپـذير مـي  ي آن در درازمدت را اجتنابشهرنشيني، سلطه

به ايـن سـو، سـبب    . م.ق٢٠٠٠نمودن سومريان از هاي مستمعرهاولين آزمون

. اي نيز گرديده استهاي سرسختانهمقاومت

ي كـه جامعـه  ) آر در سـومري بـه معنـاي شـخم اسـت     (ريـايي  جوامع آ

بـه  .) سـامي م (نشين سميتيكزراعي را در منطقه ايجاد نمودند و جوامع كوچ

ها بسيار توسعه يافته زيستند روابط بين آنصورت متداخل و در اين منطقه مي

ها نيـز  ها بيشتر در شمال، شرق و غرب منطقه بوده و ساميآريايي. بوده است

ها برپا شده شهر اورفا درست در وسط آن. انددر جنوب در رفت و آمد بوده

بنـابراين اورفـا   . اين خصوصيت خويش را امروزه نيز حفظ كرده است. است

از نظر كشاورزي، بازرگـاني،  . م.ق٢٠٠٠هاي به عنوان شهر و منطقه در سال

از شـهر  ـ  بعـد  . صنعت و پرورش حيوانات به موقعيتي عالي دست يافته اسـت 

كَـلان  ) شهر ـ دولـت   ( النهرين سفلي، به حالت دومين متروپول دولتهاي بين

به صورت جغرافيا و سرزمين جديدي است كه بسيار سرزنده، . درآمده است

هاي روستا، شـهر و  ي فرهنگباز در برابر تحول، دربرگيرنده]داراي جامعه[

هـا و  خلق يعني آريايينشين به صورت متداخل بوده و دو گروه اساسي كوچ

اين خصوصيات بسيار مهم هستند . اندبردهها در آن با هم حيات بسر ميسامي

بايـد چنـدان در ايـن كـار تـاخير      . و بايد فرهنگ آزاد خويش را خلق نمايـد 

اين فرهنگ كه بيشتر بـر اسـاس دفـاع در برابـر حاكميـت اسـتعمارگر       . نكند
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ــي  ــود م ــومري بوج ــت س ــيات مقاوم ــد خصوص ــي  طلآي ــومي و اتنيك ــي، ب ب

كــه ســنت حضــرت ابــراهيم يعنــي  همچنــان. اي را خواهــد داشــتجداگانــه

. دهدفرهنگش اين خصوصيات را به شكلي جالب بازتاب مي

فرهنگ حضرت ابراهيم نمايانگر مقاومت و تفاوت در برابر نمروديـان  

شـكني و  هـاي مشـهور بـت   داسـتان . باشـد بعنوان شاهان شهري سومريان مـي 

تر، حقيقت بسيار بغرنج. ختن به آتش بيان سمبليك اين مقاومت استدراندا

در ايـن دوران گـذار از   . آيـد مدتر است و تا عصر ما نيز مـي تر و درازپيچيده

ي در حـال تعـالي خداونـد بـه تـدريج صـورت       اي به انديشهپرستي قبيلهتوتم

نگ در برابـر  اين فره. تاثير متولوژي سومريان در اين امر مهم است. گيردمي

انـد در  شاه اعـلام نمـوده  ـدار سومري كه خويش را خداحاكمان قاطع و برده

تـر و همخـوان بـا منـافع قبايـل      طلب، انسانيواقع يك اعتقاد خدايي مقاومت

دهـد كـه در آن   داري را مبنـا قـرار مـي   خلقي منطقـه در برابـر اسـتعمار بـرده    

پرسـتي  دور شـدن از تـوتم  . باشـند تواننـد خـدا  ها و بنابراين شاهان نميانسان

" ال"ابتدايي كهن، يعني از داشتن خداي هر قبيله و حتي خـانواده و گـذار بـه    

ي تمامي قبايل مشابه، پيشرفتي اسـت  يعني خداي تعالي همچون خداي يگانه

. نمـود شان همخواني بيشتري داشته و بيشتر به اتحـاد خـدمت مـي   كه با منافع

در . باشـد خدايي بيانگر اين دوره ميداشت دين تكتوحيد ابراهيمي يعني بر

در آن تـاريخ ايـن   . كل پيامبري بعنوان نهاد حاكي از اصلاحات دينـي اسـت  
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پيـامبري، در  . بيانگر يك اصلاح ديني بسيار پرمعنا و حتي يك انقـلاب بـود  

اين وضعيت هم در برابر فرهنگ خداـ شـاه سـومري و هـم در برابـر نگـرش      

قبايل به معني نهـادي اسـت كـه خـالق فرهنگـي و دينـي       ديني توتمي ديرين

در . نهـاد جديد است كه نتايج آن تاثير بسيار بزرگي بـر تـاريخ بجـا خواهـد     

مركز قرار گرفتن اورفا براي اين نهادينه شدن به علت دارا بـودن ويژگيهـاي   

توان در تاريخ اورفاي مقدس سرزمين پيامبران مي. باشنداجتناب ناپذيرش مي

اوضاع انكار و لعنتي كه بعدها پـيش آمـد،   . ن حقايق را بخوبي مشاهد كرداي

. دهدقطب متضاد ديگر پيشرفت ديالكتيكي را تشكيل مي

شود در عربستان بوجود فرهنگ پيامبري، برعكس چيزي كه تصور مي

اورفا و منطقه اطراف آن بـا ايجـاد تحـول و رفـرم در نهادهـاي      . نيامده است

به بعد به هر طـرف  . م.ق٢٠٠٠شدن از نئولوتيك و پراكندهاعتقادي سومر و 

تلقـي اورفـا همچـون    . جزيره عربستان حقيقتـي تـاريخي اسـت   و از جمله شبه

. اين نوعي رنسانس مطابق آن دوران است. سرزمين پيامبران بدين معني است

ها، با وابسته كردن بنده به خدا كه مطابق شرايط آن دوران بجاي پرستش بت

اي برداشته هاي برابرخواهي و آزاديخواهي آن بيشتر است، گام پيشروانههجنب

به همين دليل دوران نويني آغاز . شود كه معناي تاريخي آن بزرگ استمي

در منطقه نه تنها ابـراهيم بلكـه ادريـس، ايـوب، يـونس و نـوح در       . گرددمي

اينهـا بيشـتر   . نـد اهاي تشكيل اين سنت را برداشتهدوران بسيار قبل از آن گام
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ـ آشـور  داري سومرــ بابـل  هاي آگاه خلـق در مقابـل بـرده   همچون شخصيت

يك  مبارزه طبقاتي همخوان با زمان خويش را انجـام داده و نماينـده   . هستند

هاي تاريخي بحث توان از برههمي. آزادي قبايلي هستند كه به آن تعلق دارند

تـر  اين سنت، مقطـع برجسـته  ترين پدرحضرت ابراهيم همچون بزرگ. نمود

ــروزي    ــذاري و پي ــانگر تاثيرگ ــاز تاثيرگــذاري را نشــان داده و بي شــدن و آغ

. مقاومت است

دين تك خدايي به سبب تقويت مفهوم كرامت انساني و اهميتي كه به 

قبلا تنها نگـرش  . دهد تا بدين درجه در اذهان بشري جاي گرفته استآن مي

شـكافتن  . ي مطلق درآمده رواج داشترت بردهشاه و انساني كه به صوخداـ

. رودترين گام انقلابـي آن دوران بـه شـمار مـي    اين ذهنيت و بندگي، بزرگ

داري ي مـوثر و پيـروز در مقابـل نظـام بـرده     شكني در واقع اولـين ضـربه  بت

پيامبري، سنت اين . ي مذكور استنظير در تاريخ و هميشگي نمودن ضربهبي

هـاي بعـدي، در راسـتاي تعـالي     گـام . ي آن اسـت ادينه شدهدوره و يا بيان نه

ــوداديــان تــك . خــدايي، توســعه دادن كيفيــت آن و بــومي كــردن خواهــد ب

آيد، در فرهنگ ابراهيمـي نيـز پـيش    اي كه در هر فرهنگي بوجود ميمرحله

ـ اسرائيل امروزي، هم بـه  رفتن ابراهيم به سرزين كنعان يعني فلسطين. آيدمي

ي روزافـزون و هـم در جهـت بازرگـاني بـود كـه روز بـه روز        سبب فشارها

. م.ق١٧٠٠همراه با اين مرحله كـه تـاريخ آن را   . يافتاهميت آن فزوني مي
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پراكنده شدن بسياري . يابدزنند، پيامبري در عربستان نيز توسعه ميحدس مي

الاصـل در تحركـي مشـابه    از قبايل آريـايي، هـوري و قبايـل آمـوري سـامي     

مشغول بازرگاني بين مراكز تمدن مصر و سـومر بـوده و در صـورت    .هستند

اين وضعيت نيـاز  . دهنديابي به فرصت، امارات كوچكي را تشكيل ميدست

ترين نياز با هويت ايدئولوژيكي كلي. هاي محلي داردبه رهبران و ايدئولوژي

. شودبيان مي" ال"خدايي رفته و با شود كه بسوي دين تكنويني برآورده مي

هـا را برعهـده داشـته، طـي دوران     قبايلي كه حضرت ابراهيم رهبري آن

كلمـه  (هاي فقير عبرانـي  ساله تا مصر پيش رفته و به عنوان عمله٤٠٠تقريبي 

عبراني از عابيرو كه در زبان مصـري بـه معنـي انسـان غبـارآلود بيابـان اسـت        

اي رو به ازدياد و به سبب فشاره. كنندآغاز به سكونت مي.) گرفته شده است

به رهبريـت حضـرت موسـي    . م.ق١٣٠٠ها به يك شورش بعد از كمك آن

سـال بـه   ٤٠اين خروج كه تخمينـا  . دهندخروج تاريخي از مصر را انجام مي

اين سكونت . رسدطول انجاميده، با سكونت در اسرائيل امروزين به پايان مي

مچون روزگار ما صـورت  آميز با قبايل بومي ههمراه با برخوردهاي خشونت

خـدايي را بـا ده فرمـان مشـهور خـود بـه       موسـي سـنت دينـي تـك    . گيردمي

. م.ق١٠٠٠داوود و سليمان ايـن سـنت را در سـال    . رسانداي نوين ميمرحله

حضرت موسي در نقش شخص و . كنندبراي اولين بار به پادشاهي تبديل مي

. خدايي را ملي گردانـد پيغمبري است كه براي اولين بار موفق شده دين تك
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قبايـل پراكنـده كـه بـه آسـاني      . قوم يهود با اين سنت ديني متحد گشته است

محسـوب  " ال"تـرين  كه بزرگ" يهوا"يافتند با ترس از خداوند مركزيت نمي

. شوندگردد، گرد هم آمده مجددا سازماندهي ميمي

از اورفـا،  بـويژه بعـد   . اين كار نيز نتايج بزرگي در تـاريخ بوجـود آورد  

شهر قدس كه خـود  . بوجود آورد" قدس"دومين مركز پيامبري را در اطراف 

امـا بـا   . گيرددهد، ماهيت خويش را از فرهنگ اورفا مينيز معناي مقدس مي

تشكيل اولـين پادشـاهي،   . دهدايجاد تحول، موفقيت در سكونت را نشان مي

. اوردبـا خـود مـي   را ) ـ سركوب شوندهكنندهسركوب(ـ مظلومتفكيك ظالم

آينـد، قشـر   يك قشر از يهوديان غني شده و به صورت كاهنان رسمي درمـي 

هـاي مخـالف   تهيدست نيز هميشه طرد گشـته و مجبـور بـه تشـكيل طريقـت     

هـا،  "اسـني "حضرت عيسي در اين دوران با تاثيرپذيري از طريقـت  . اندگشته

ا بـا تقـديس   نمايندگي محرومان را برعهده گرفته و جنبش مشهور خويش ر

اين مرحله كه مـيلاد بـه معنـي زايـش اسـت در واقـع در       . نمايديهوا آغاز مي

ي قبيله و قوم به سطح جهـاني  خدايي بيانگر جهش از مرحلهتاريخ اديان تك

. است

حضرت عيسي در تاريخ اديان براي اولين بار بدون قائل شـدن تفـاوت   

ي نـويني  ي دورهمژده) گانهسه(بين قبيله، قوم و طبقه با نگرش خدايي تثليت

. يابـد شده بازتاب مـي اين امر بيشتر در ميان اقشار فقير و سركوب. دهدرا مي
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ي يونـان و سياسـت روم، از مـدتي بسـيار پـيش محـيط مـادي و        اتحاد فلسفه

مسيحيت به طور عيني حضرت . فكري لازم براي اين كار را آماده نموده بود

ه و با تغذيه از اين سه منبع  بـه عنـوان دينـي    عيسي را به صورت نماد درآورد

اين تاثيرگذاري ناشي از ايـن شـرايط   . هاي عظيمي را سبب شدنوين پيشرفت

جنبشي است كه بيشترين تاثير را بر تاريخ جهـان بجـا نهـاده    . باشدمساعد مي

دانيم كه مي. گيري وجدان انساني بزرگ استجايگاه عيسي در شكل. است

اما او براي آشكار نمودن . دن به اورفا فرا خوانده شده استقبل از مصلوب ش

تـوان  به راحتي مي. تزوير كاهنان رسمي يهودي آگاهانه به سوي قدس رفت

ي جوهره. بودبود، روند تاريخ جداگانه ميگفت اگر بازگشت به قدس نمي

در راسـتاي فرامـوش نكـردن    . اساسي دين عيسي در پيونـد بـا وجـدان اسـت    

. مظلوم و رنجديده و متحد كردن و آزاد نمودنشـان هدفمنـد اسـت   انسانهاي

به صـورت ديـن و اعتقـاد رسـمي     . م.ب٤٠٠كه در سال مسيحيت بعد از اين

معناي باژگونه يافته و به خدمت وابستگي مظلومان به دولـت  . بيزانس درآمد

در حاليكه خصوصيت پيشرو بودنش به گوشه و كنارهاي دور انتقال . درآمد

. ت، در مراكز دولتي تمدني به واپسگرايي دچار شدياف

سومين گام بـزرگ سـكونت و تحـول در سـنت ابراهيمـي برخاسـته از       

اين گـام  . تر عربستان در مكه و اطراف آن برداشته شداورفا، در نقاط دروني

جانبه در دو صورت كه از طرف حضرت محمد برداشته شد با يك رفرم همه
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سـومين  . عني يهوديـت و مسـيحيت تحقـق پـذيرفت    خدايي ياولي اديان تك

قبلا مكه و عبادتگـاه آن  . ي قداست در مكه و اطراف آن ايجاد گرديدحوزه

فـرم  . خـدايي نداشـتند  بت بود كه پيوند چنداني به دين تك٣٦٠كعبه مركز 

بـا حضـرت محمـد    . پرستي در جريـان بـود  ديني بسيار ابتدايي مختلط با توتم

حضرت محمـد متحـد كـردن    . تاريخي نوين آغاز شددوران سومين مركز و

مانـده را بـر محـور اصـطلاح االله يگانـه و      الاصل عقبتمام قبايل عرب سامي

تجـارت رو بـه   . شريكي كمه ايجاد كرده بود، بنيان كار خـويش قـرار داد  بي

هاي همجوار و نيرومند بيزانس، ساساني و حبشه، اتحاد و ازدياد و امپراطوري

اسلام بعنوان هويـت ايـدئولوژيك   . نمودبايل عرب را اجباري مينيرومندي ق

. نوين، محصول اين نياز است

براي مبارزه با پراكندگي و ويژگي گريز از مركز قبايـل و دسـتيابي بـه    

نمـودن بـا اهتمـام و ژرف اصـطلاح االله يـك      نيرو و قـدرت مركزي،مطـرح  

ر درك اين نياز و استادي بزرگ و يا پيامبري حضرت محمد د. ضرورت بود

تـرين  آنچنان عميق و كارساز است كه راهگشاي بـزرگ . برآوردن آن است

تـرين  اينگونه بزرگ. نظير در تاريخ استانقلاب دوران فئودالي با سرعتي بي

. داردگام را در تمدن دوران قرون وسطي برمي

خود حضرت محمد، با اعلام پايان دوران پيامبري، خبر از ظهور دوران 

هايي اسـت كـه   پيامبري بيانگر دوران شخصيت. دهدرد و بلوغ بشريت ميخ
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پيشـرفت فلسـفه و علـم    . انتظار تشكل را بيشتر از نيروي الهـي و ديـن دارنـد   

ي تفكـر دينـي بيشـتر    شـيوه . دهـد ي دوم تنزيل مياهميت الهيات را به درجه

از اين پيشرفت فلسفه، گذار. داري و فئودالي استصورت فكري دوران برده

حضرت محمد پيامبري است كه بيشترين . نمايددوران را در تاريخ اثبات مي

از اين نظـر بـه خـوبي    . ي دين مبذول داشته استتوجه را به تفسير خردمندانه

از پراكتيك خـويش آموختـه كـه ديگـر     . هاي ضعيف دين استمتوجه جنبه

تيك خويش به آخـرين  با اين پراك. ها را با وحي متقاعد نمودتوان انساننمي

بعد از آن، دوران فروپاشي آن و دوران خرد . رسدي ديني ميي انديشهنقطه

. است

با كمال تاسف عالمان اسـلامي متوجـه ايـن حقيقـت نيسـتند؛ كـاراكتر       

تـرين اصـلاح   طلب موجود در دين حضرت محمد كـه خـود بـزرگ   اصلاح

كس؛ راه را بر بزرگ ترين برع. اندديني است را نديده و آن را استمرار نداده

از اين نظر، تعصب كه از همان اوان پس از . اندتعصب در دين اسلام گشوده

ي ي چند صد سـاله، وارد دوره فوت حضرت محمد آغاز شد، در يك دوره

روند پيشرفت . ماندگي در گورستان خاورميانه شده استدارترين عقبريشه

بعد از اغتشاش بـين  . شودقرايي ميي بشري، ديگر وارد سير قههزار ساله١٥

رود تسـريع  سير قهقرايي، بحران و فروپاشي هرچـه مـي  . م.ب١٢٠٠الي ٨٠٠
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ي اروپا و بـا علـوم تجربـي سـرآغاز     سير رو به رشد تمدن، در قاره. گرددمي

. زندنويني را رقم مي

ــاريخ اورفــا در ايــن چــارچوب  تــاريخ بــين ــويژه ت النهــرين در كــل و ب

. شـود اي ضد آن يعنـي لعنـت دچـار مـي    دست داده و به مقولهقداستش را از

مانـدگي شـده   سرزمين مقدس پيامبران، ديگـر وارد دوران تـاريكي و عقـب   

تاريخ از خودبيگانگي واپسگرايي كه تلخ اما حقيقت است، تارهـايش  . است

سرزمين و فرهنگي كه بزرگترين خدمت را براي . تندرا همچون تقديري مي

ي خيانـت  نجام داده بود، به دست صاحبانش پي در پي به ورطهتمدن جهان ا

. افتدمي

هـاي امـوي و عباسـي منطقـه را بـه اسـتيلا       اولين موج خيانت، با خاندان

سـالاري كـه بغيـر از يـك دگمـاي ميـان تهـي دينـي و         جنـگ . آورنـد درمي

كند، هـيچ ارزش اصـولي ديگـري    زورمداري آشكاري كه نتيجه را تعين مي

مراحـل بعـدي اسـتيلا،    . همانند عقـرب منطقـه را در بـر گرفتـه اسـت     ندارد، 

اورفا و شهرهاي نظيـر آن، مملـو از   . توانند از تكرار زشت آن فراتر روندنمي

. شود كه هزاران بار بدتر از نمروديان سومري و آشوري هستندنمرودياني مي

تاسـر  سر. شود كـه بـدتر از بتـان هسـتند    هايي ميجا مشحون از عروسكهمه

ــودن    ــان انســاني و كورنم ــا نقــش تاريــك نمــودن اذه ــودالي عميق دوران فئ
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٧"نفـرين نمـودن آگـاد   "ديگر عصري نظير عصر . نمايدوجدانش را بازي مي

و در كـل  ٨"هـويرات "بـار، نواهـاي   هـاي انـدوه  مرثيـه، ترانـه  . شـود تكرار مي

افسانه نفرين نمودن آگاد ٧

"كندجهت صاحب شدن يك فرزند پسر، براي خدايان ضيافتي برپا مي" دانيل"شاه دانل و يا  راي دانيل ب" بعل. 

دانيل از اين بسيار . رسدخبر به دانيل مي. دهد كه دانيل صاحب پسري شودقول مي" ال"كند و گري ميميانجي

زايد كه قادر به برآوردن تمامي وظايف زنش حامله شده و پسري مي. رودشود و نزد همسرش ميخوشحال مي

.تداوم ببخشدفرزندي در مقابل پدر و مادر باشد وبتواند نسل دانيل را

شود، خداي كند، نشان داده ميها و يتيمان پخش ميسپس دانيل در حالي كه بر سر خرمن عدالت را بين بيوه

با تير و كماني در دست در حال نزديك شدن به دانيل ديده Kothar-u-Khasis" كوتاروخاسيس"صنعتكار 

در اثناي مراسم اين مهمان . انش نمايشي برپا نمايدو همراه" كوتار"نمايد كه براي شاه به زنش امر مي. شودمي

. گذاردها را گرفته و زير زانوي پسرش ميسپس آن. نمايد كه تير و كمانش را به وي بدهدخدايي را راضي مي

خواهد آن تير و كمان بنيد، ميوقتي الهه آنات آگاد پسر دانيل را در حال نشان دادن هنرهايي با اين تير و كمان مي

خواهد از كمانش جدا شود و آگاد نمي. دهدي فراواني ميرا به دست اورد و در مقابل به آگاد پيشنهاد طلا و نقره

دهدا كه اگر ورزد و قول مياش اصرار ميالهه بر خواسته. آموزدبه الهه ساختن كماني نظير مال خودش را مي

گويد كه انساني كه سرنوشتش مرگ است آگاد مي. مودكمان را به وي بدهد، وي را همانند بعل جاودان خواهد ن

افزايد كه كمان يك سلاح مردانه است و زنان توان جاودانه نمود و پيشنهاد الهه را با حقارت رد نموده و ميرا نمي

شاه كند و با تهديدهايي كه در برابر كسي كهبسوي ال پرواز مي" آنات"به همين خاطر . نبايد از آن استفاده نمايند

هايي كه جهت گرفتن كمان از آكاد، طرح نموده را از ي اجراي نقشهنمايد، اجازهخدايان است كمي غريب مي

. گيردوي مي

كند كه او رود و به او پيشنهاد ميرود كه همچون خداي كوچكي با طبيعت جنگجو ميمي" ياتپان"الهه بعدها، نزد 

اد پرواز كند و او را به هوا بلند كرده و به زمين بزند و كمان را از دستش را براي اينكه هنگام غذا خوردن بر سر آگ

شود كه قصد الهه از اين كار كشتن آگاد نبوده و تنها همراه با اين فهميده مي. بگيرد، به يك كركس مبدل نمايد

كمان را گرفته و اگرچه. كشد، آگاد را مي"آنات"ي ياتپان هنگام اجراي نقشه. بيهوش كردن وي را مي خواهد

ي خويش نرسيده و خيالهايش در همافتد و آنات به خواستهشود يا به آب ميبرد اما كمان شكسته و نابود ميمي

گويد كه او را به حيات برخواهد گرداند، تا آگاد بتواند كمان و گريد و ميبر روي جسد آگاد مي. شكندمي
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و تكـرار  كننـد  هـا را بيـان مـي   هاي مردمي، دردهاي ناشي از ايـن لعنـت  ترانه

. شودنقاب انكار و لعنت بر سنت ابراهيمي و قداست زده مي. نمايندمي

ــي     ــام م ــت انتق ــر، از قداس ــن نظ ــودال از اي ــاكم فئ ــگ ح ــردفرهن . گي

شـود و بـا   ترين طلب آزادي از طرف زنان بدترين گناه شـمرده مـي  كوچك

باشـد مـورد   اي مـي ساله١٥حكم مجلس خانواده در حاليكه هنوز دختر بچه 

باصطلاح ناموسي كه در مرد بسيار ديـده  . گيرندترين اعمال قرار ميوحشيانه

ترين آزادي جنسـي را  منحرف. ناموسي استترين بيشود درواقع بزرگمي

تـرين  داند اما طلب آزادي زنان موضـوع بـزرگ  همچون حقي براي خود مي

ر كـل  درواقـع ايـن لعنـت د   . نمادي عمومي اسـت اين پديده. گرددكيفر مي

هـاي غمنـاك   هـاي تيـز و ترانـه   ايـن حقيقـت فلفـل   . شـود زندگي ديـده مـي  

زمين بيايد، زيرا مرگ آگاد، همانگونه كه مرگ بعل خواهد بود، سبب تيرهايش را به وي بدهد و فراواني به روي

. خشكسالي و نبود محصول خوب نيز خواهد شد

ها بر روي محل خرمن را علامت خشكسالي در كشور ديده و از ؛ گشتن كركس"پاگاد"يا " پوگات"خواهر آگاد 

آيد و در كشور همانند انيل ناموفق از آب درميواهد كه كاري انجام دهد، تمامي تدابير د×دانيل با التماس مي

دهند آگاد و مرده آيند كه خبر ميهايي ميخبر رسان. آيدداستان بعل، هفت سال خشكسالي و گرسنگي پيش مي

خورد كه انتقامش را از قاتل پسرش بگيرد و جهت معلوم نمودن دانيل قسم مي. و آنات وي را به قتل رسانده است

ها را پس گرفته و كند تا بتواند آناند، به بعل التماس ميهاي فرزندش را بلعيدهها تكهك از كركسكه كدام ياين

ها تك كركسها، بعل تكمادر كركس" سومول"هاي فرزند دانيل نزد  براي يافتن تكه. به شكل مناسب دفن نمايد

موده و سپس به كاخ خود برگشته و براي دانيل سه شهر نزديك محل كشتن آگاد را نفرين ن. آوردرا پايين مي

نمايد و بدون گيري ميي انتقاماز طرف ديگر پوگاد، سعي بر اجراي نقشه. نمايدآگاد هفت سال عزاداري مي

.پذيردافسانه با رستاخيز آگاد پايان مي. دانستن نقش ياتپان در كشتن آگاد، به وي پيشنهاد ميكند تا برايش كار كند
ي و فولكلوريك در تركيهنواهاي مردم٨
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اين پذيرش هزارسـاله  . اورفاست كه هركس در پي سردرآوردن از آن است

بـا تلفيـق   . تري درآورده اسـت با پوشش كاپيتاليست به حالت غيرقابل تحمل

غير ممكن پليد كاپيتاليسم و فئوداليسم وضعيتي به ميان آمده كه رهايي از آن 

.نمايدمي

شـويم كـه در هـر    وقتي اين پوشش واپسگرا كنار زده شود، متوجه مـي 

ــن ســكه دو رو دارد. ي آن انســانيتي واقعــي نهفتــه اســتذره در يــك رو . اي

ها و نهادهاي لعنتي متكي بر انكار، نفي، تخريب و ها، روحها، ذهنيتتشكل

يگـر نهادينـه شـدن    هـاي اصـيل؛ و در روي د  مستهلك نمودن تمـامي ارزش 

يـك  . ها، ذهنيت و روح انسـانيت واقعـي  ژرف در قداست پيغمبري با ارزش

باشد كه بسيار دشوار، تلخ و بغرنج اما ديالكتيك تاريخي مختص به خود مي

تـرين معضـلي كـه بايـد تحلـيلش كنـيم، روابـط ايـن         اساسـي . حقيقي اسـت 

م حساسـيت از علـم   اين تنها يك راه دارد و آن نيـز بـا تمـا   . ديالكتيك است

. گذردمي

P.K.K     در اورفـا، شـايد هــم بـدون توجــه عميـق و آگــاهي ژرف از

نيـت طرفـداري آن از آزادي و روشـنگري    . واقعيت آن دست به آزمودن زد

انجـام اولـين عمليـات آن نـه برضـد نهادهـاي       . حقيقتي غيرقابل بحـث اسـت  

. نمايدبات ميهاي واپسگراي فئودالي اين را اثجمهوريت كه برضد كانون
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را يك جنبش معاصر ابراهيمي P.K.Kتوان با توجه به اين امر آيا مي

يـورش بـه   . دهـد هـاي جـالبي را نشـان مـي    قلمداد نمود؟ از نظر نيت شباهت

هاي منفور و نمروديان كوچك تنها بنام ملي و دمكرات بودن نيسـت،  محيط

مهـوري در چـالش   اين امـر بـا ج  . بلكه گامي پيشرو براي جامعه بشري است

جمهوري مجبور است ضـد فئوداليسـم   . يك اقتضاي طبيعي آن است. نيست

خواهد يك جمهوي قلابي تلقي شود و واقعا خواهان پيشروي اگر نمي. باشد

توان گفت كه يك پيمان طبيعي با كاراكتري لائيك و دمكراتيك باشد، مي

ترك كـه در  اتحاد كرد  ـ. و جمهوري تركيه ايجاد شده استP.K.Kبين 

عينا و با اعتقاد ايجاد شد نيـز در منـاطق عنتـاب، اورفـا و مـرعش      ١٩٢٠سال 

اين پيمان داراي يـك روح بـرادري اسـت كـه بـه      . داراي چنين معنايي است

پايمال شـدن حقـوق بـرادري بـه دليـل      . دهدمعاصر بودن و آزادي ميدان مي

ايـن  . اسـت گرايي افراطي، يـك بدشانسـي بـزرگ    هاي بعدي و مليشورش

ي مهم تاريخي از پيشرفت و دادن شانسي نو به فئوداليسم بازداشتن يك دوره

. است

P.K.K از اين نظر در جستجوي كاراكتر آزادي و برادري جمهوري

اي از آن اسـت كـه   ميزان انجام اين با آگاهي و مهارت سياسـي، جنبـه  . است

ن را تجزيـه طلـب خوانـدن    اما تمامـا آ . بايد بيشترين انتقاد را متوجه آن نمود

" بدون آزادي اتحاد ممكن نيست"شعار P.K.K. يك ارزيابي افراطي است
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كه در هر شرايطي خواهـان يـك دولـت    اما گفتن اين. را عميقا پذيرفته است

نقصان و اشتباهش، عدم . قبول نيستگراي كردي بوده، قطعا قابلجدا و ملي

ح و همخـوان بـا اتحـاد آزاد    سازماندهي و عمل استادانه در يك خـط صـحي  

ترين جنبشي است كه بدون توسـل  جدي. امكان اين كار وجود داشت. است

به خشونت و بويژه بدون توسل بـه زور فراتـر از دفـاع مشـروع و در ايـن راه      

ــزرگ  ــد ب ــايد بتوان ــك و   راســت، ش ــوري لاتئي ــا جمه ــاري را ب ــرين همك ت

. تـوان بـه نقـد كشـيد    مـي را تنها از اين نظر P.K.K. دمكراتيك انجام دهد

وگرنه از نظر نيت، تلاش و فـداكاري در رأس جريانـاتي اسـت كـه در پـي      

ي خواهي واقعي براي اورفـا و منـاطق نظيـر آن در سـده    ايجاد جنبش قداست

. باشدبيستم مي

آن را P.K.Kتكرار مواردي را كه در دفاعيات كلي به نماينـدگي از  

كه ايـن مـوارد بـراي اورفـا نيـز      ها به گفتن اينتن. بينمبر زبان راندم لازم نمي

. نمايممصداق دارند، اكتفا مي

و منطقه اورفا اهميت بيشـتري دارد، آغـاز و   . P.K.Kچيزي كه براي 

ايجاد . يكم استوي ابراهيمي در قرن بيستيا عدم آغاز قداست معاصر شده

ي كـه  و يا عـدم ايجـاد آگـاهي و وجـدان لازم جهـت ايـن وظيفـه بـا تحـول         

P.K.Kتـوانم بگـويم   به راحتي مـي . آن را انجام داد، اهميت بيشتري دارد

ــن بــا نــام و هويــت قبلــي خــويش نمــيP.K.Kكــه  توانســت در منطقــه اي
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بـه  . بـود دگرديسي را مجددا نشان دهد و اين از نظر تاريخي نيز فاقد معنا مـي 

با هم پيماني با توانم اين را نيز بگويم كه جمهوري تركيه نيز همان راحتي مي

جمهوري تنها بـا  . تواند در منطقه مشروعيت كسب نمايدفئودال خويش نمي

با اتحاد داوطلبانـه تحقـق   ١٩٢٠بازگشت به روح رهايي ملي مشترك كه در 

پذيرفت و كارانمودن جمهوري دمكراتيك قادر خواهد بود اين مشـروعيت  

ت و يـك و ممنوعيـت   با تداوم ساختار فئودالي در قـرن بيس ـ . را كسب نمايد

راه اتحادهـاي  . نمايـد ابراز وجود فرهنگي تنهـا بسـتر جـداخواهي آمـاده مـي     

توانــد از ايـن حقيقــت مـي  . گــذردنيرومنـد، از منـافع و آزادي مشــترك مـي   

خشونت متقابل، شك، . دردهاي ربع آخر قرن، اتحادي برادرانه را سبب شود

ــد نتيجــهانكــارگرايي و نفــي نمــي ــر از زتوان هــرآگين نمــودن فضــا و اي غي

. راهگشايي بر امواج نوين خشونت داشته باشد

ترين مناطق همانند تمـامي  اورفا و مناطق اطراف آن بعنوان يكي از مهم

توانـد  تركيه و خاورميانه، تنها بـا پـذيرش معيارهـاي تمـدن دمكراتيـك مـي      

ي خـويش را در ايـن معيارهـا زنـده نمـوده و مجـددا و آزادانـه وارد        گذشته

در صورت حركت متوالي در جهت دمكراتيـزه شـدن   . ي ميلاد گرددمرحله

هـا،  جريان فرات به دشـت . ي تاريخ ايفا نمايدتواند نقشي شايستهعمومي مي

آشـنا  . دهـد يك بستر مادي نيرومند را براي پيشرفت نوين تمدن تشكيل مـي 

اه تمـدن  ترين فناوري از هم آكنون، بيانگر گام بزرگـي در ر شدن با پيشرفته
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ترين مانع بر سر راه پيشرفت اين است بزرگ. گردددمكراتيك محسوب مي

كه جمهوري با نهادها و ذهنيت فئودالي قادر نبوده به معناي تمام به مناسبات 

. جمهوري دمكراتيك و لائيك دست يابد

سـازد،  تاثير خود را دوباره آشكار مـي P.K.Kدر دوران پيش رو كه 

P.K.K. تواند متحقق سازدار از اين نواقص و اشتباهات مياين را تنها با گذ

بـا يـك   . بايد در جهت انطباق تشكيلاتي خود با قوانين دمكراتيـك بكوشـد  

ي مدني، بيشترين فايده را هم بـراي صـلح و هـم    پروژه ي بسيار وسيع جامعه

. براي دمكراتيزاسيون خواهد داشت

با . ي اورفا و منطقه آن داردي مدني اهميتي حياتي براهاي جامعهپروژه

تـوان پيشـرفتي را رقـم زد،    تنهـا نمـي  هاي كلاسيك دولت و جامعه نهنگرش

اگر تمامي جامعه تحت . بلكه تنها خدمتي به واپسگرايي و تعصب خواهد بود

امر دولت قرار بگيرد و يا برعكس دولت به تمامي خدمت جامعه قرار بگيرد، 

زيرا اين . ول چنداني را با خود نخواهد داشتباز هم اين شيوه، پيشرفت و تح

هـاي معاصـر   روش كه به دور از ابتكار عمل شخصي و بدون تكيه بر تشـكل 

خـواري هميشـه نگـرش    رانـت . جامعه ي مدني است، حلاقيتي در بـر نـدارد  

خواري در ذات خود با مولـد بـودن و   رانت. داردسياسي را در ميدان نگه مي

هـاي پرشـمار جامعـه مـدني كـه در تمـامي       كلتش ـ. خلاقيت در چالش است

اي خـاص سـازماندهي شـده و بـا يـك      ي آلترناتيو اجتماعي و با برنامهحوزه
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توانـد رونـد   برداشت صحيح كاري كار كرده و هماهنگ عمل نماينـد، مـي  

ي مـادي لازم بـراي پـروژه    توسـعه . دمكراتيزه كردن را در منطقه آغاز نمايد

تواند به مفهوم حقيقي خود دمكراتيكي ميملكردگاپ تنها با يك اينچنين ع

ي مـادي هماننـد پوسـت و اسـتخوان بـا      اگر دمكراسـي و توسـعه  . دست يابد

يكديگر عجين بوده و با هم توسـعه داده شـوند، خواهنـد توانسـت بـه نتـايج       

. بهتري دست يازند

بنابراين در مقايسه مجدد اورفا در دوران حضـرت ابـراهيم، در اورفـاي    

بينيم؟ وزين چه ميامر

رفتن حضرت ابراهيم بسـوي شـهرهاي كنعـان توانسـته اسـت سـرآغاز       

خـدايي و دنيـاي اخلاقـي و    توانسته اديان تك. پيشرفت تاريخي بزرگ شود

اعتقادي االله محور را در فرهنگ پيامبري بوجود آورد و بـدين گونـه تمـامي    

كـه در اورفـا و منـاطق    اي جامعه. تاثير قرار داده استتاريخ انسانيت را تحت

اطراف آن بوجود آمد، آيا دقيقا توانسته ثابت كند كه با جهـاني شـدن لايـق    

اكنون در واپسين نقطه ارتجاع به لعنت گرفتار شده هم. اين امر گرديده است

قصـد داشـت   P.K.K. و با رنسانس و زايشي نـوين رو در رو مانـده اسـت   

. گرفته و اين نقش را ايفـا نمايـد  وظايفي را كه جمهوري بجا نياورده برعهده

موفقيت تنها با ايجاد كارايي . توان گفت تماما به موفقيت دست يافتاما نمي

در اصول جمهوري لائيك و دمكراتيك و حركت د رمحيطي صلح آميـز و  



٧٦

. پذير خواهـد بـود  اي با تلاشي مشترك امكانبا روحي برادرانه و خلق آينده

ني بايد در اين چارچوب و با پايبنـدي بـه يادمـان    ترين هم پيمااولين و اصلي

اتفاقي بر مبنـاي اتحـاد آزاد   . ها تحقق يابد، مجددا ميان كردها و ترك١٩٢٠

تـرين و  اصـلي . هـاي فرهنگـي آزادي بيـان قائـل اسـت     كه بـراي موجوديـت  

. باشدترين اتفاق، اين ميكنندهتعيين

بيش از پـيش در افـزايش   المللي به منطقه نيز هر روز ي بينتوجه حوزه

ي استعمار اشتباه است، به هـيچ  همانطوري كه تفسير اين صرفا با مسئله. است

توان فراموش كرد كه اسـتعمارگري از دوران سـومر بـدين سـو     وجه هم نمي

تـرين كـار سـنجش ايـن توجـه      صـحيح . هميشه در حال گسترش بوده اسـت 

مكاري و شـراكت بـا آن   هاي تمدن دمكراتيك و قبول هالمللي با ارزشبين

اثبات و تكيه بر نقـش اورفـا بـه عنـوان مركـزي بـراي تمـدن فراملـي،         . است

تكريمي شايسته براي تـاريخ آن و همچنـين يـادآوري از ميـراث ايـن اقلـيم       

آميز براي تسريع رويدادهايي است زدن استارت موفقيت. زا خواهد بودتمدن

ستر خويش تمامي خاورميانـه  كه راهگشاي پيشرفت تمدني نوين بوده و در ب

. تاثير درآوردرا مجددا تحت

همچنين آن درگيري كه همزمان با حضرت ابراهيم بين قبايل عبراني با 

ـ اسرائيل در تداوم ساير قبايل سامي آغاز شد، امروزه به شكل درگيري عرب

دليل اين . يابندهر دو طرف به هيچ وجه مابين خود به صلح دست نمي. است
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ي آن در اورفـا و منطقـه  . شدن آنان از ماهيت دين حضرت ابراهيم استدور 

معضلات انسـاني  . تواند ايفاي نقش نمايدحل اين ناسازگاري تاريخي نيز مي

. هـاي بامعنـاتري دسـت يابنـد    حلي زايش خويش به راهتواند در گهوارهمي

د منطقه وجـود  الايام تا به امروز در مورادعاهاي اعراب و اسرائيل كه از قديم

اسرائيل . هنوز هم عربي بودن حران يك حقيقت است. دارد، كم نشده است

ي مـالي بـه تـدريج در    ي گاپ و با پشتيباني فناوري جهاني و سرمايهبا پروژه

ي عربي نيز برخوردي مشـابه  سرمايه. حال استقرار و سكونت در منطقه است

در حـال  . ندي در داخل دارندهر دو نيز متفقان نيروم. را در پيش گرفته است

اكنـون بداننـد كـه    امـا اينـان بايـد از هـم    . استفاده از ميانجيگري آنان هسـتند 

. اي در بر نخواهـد داشـت  هاي استعماري آنان به روش سومريان نتيجهتلاش

هـاي واهـي در آنـان    پذير بودن خلق منطقه، نبايـد سـبب خيـال   فقير و آسيب

نيت بين به راهي كه بر بنيان صلح و حسنتر اين است كه آنانصحيح. گردد

ها بـوده و حـل دمكراتيـك مشـكلات خاورميانـه را      ها و فرهنگتمامي خلق

. جويد وارد شده و اينگونه به منطقه بيايندمي

هــاي آشــوري و ارمنــي نيــز جايگــاه  و نقــش بســياري در منطقــه خلـق 

رمنيان آثـار مانـدگاري   آشوريان و ا. بايد از حقوق آنها نيز ياد كرد. اندداشته

بنابراين با مشاركت تمامي عناصر اصـلي منطقـه هـم    . در فرهنگ اورفا دارند

. توان به همفكري جهت رسيدن تمدني فراملي و دمكراتيك دست يافـت مي



٧٨

ي زراعـي نئولوتيـك   و هم با روزآمد نمودن دمكراسي ابتدايي كه از جامعـه 

ــرين تواســو از دســت رفتــه، در ســطحي عــالي مــيبــدين نــد يكــي از مهــم ت

سـنت حضـرت ابـراهيم بـا معيارهـاي      . هـاي سـنتز تمـدن نـوين گـردد     بخش

ي مشـترك جوامـع بشـري    تواند جهاني شود و تبديل به گنجينـه امروزين مي

تواند به نقش همخوان ي نوين از اين نظر مياورفاي نوين و خاورميانه. گردد

. با تاريخ خويش دست يابد

ري و سـنت حضـرت ابـراهيم كـه همچـون پـدر       نتيجتا، فرهنـگ پيـامب  

گردد، نيازمند تفسير و عملكردي نوين بوده و ايـن  بنيانگذار آن محسوب مي

وقتي جايگـاه و پيشـرفت اورفـا و منـاطق     . از اهميت فراواني برخوردار است

ــابي    ــود، امــروزه امكــان ارزي ــان ش ــور صــحيح بي ــه ط ــاريخ ب جــوار آن در ت

تا زماني كـه تـاريخ بـه طـور صـحيح      . آوردميروشنگرانه را برايمان بوجود 

تحليل نشود، امكان ايجـاد رهنمودهـاي پـر مفهـوم بـراي آينـده نيـز امكـان         

. نخواهد داشت

قدمت فرهنگ قداسـت كـه هنـوز در منطقـه احتـرام فراوانـي داشـته و        

هاي پيامبري و ابراهيمي مرتبط با آن به انقلاب زراعي كه بـراي اولـين   سنت

آثار عميق اين امر در منطقه ديـده شـده و   . گرددروي داد برميبار در تاريخ 

قداست بازتاب اين حقيقت در دنياي ذهنيـت و روح  . تاكنون نيز ادامه دارند

ــانگر احســاس و انديشــه. اســت هــاي پــرورش گياهــان و در ذات خــويش بي
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بـر ايـن مبنـا راهگشـاي     . حيوانات و بدينوسيله دستيابي به غذاي فراوان است

. ي ديني و برخورد اخلاقي گشته استژي و انديشهمتولو

وقتي سلطه سومريان كه همچون اولين جامعه طبقاتي بوجـود آمـده بـر    

پيامبران روي محصول اضافي، به شكل استعماري توسعه يافت خلقها به شيوه

توان بر تاريخ حس ها را ميآثار عميق اين پايه. در برابر آن ايستادگي كردند

برخوردهاي . روندادهاي بعدي با اين ديالكتيك تاريخي پيش ميرويد. كرد

استعماري كه با سومريان آغاز گشته و تا به امروز نيـز ادامـه دارنـد، در ذات    

يكي بر مبناي دسترنج، عرق جبين و . خود با فرهنگ قداست در چالش است

همبستگي و برادري ژرف و بامعناي انساني بوده و ديگري بر مبناي غصـب، 

تـرين بسـترهاي   تـاريخ سـعي نمـوده يكـي از عميـق     . حاكميت و فشار اسـت 

امروزه نتيجه اين امـر  . پيشرفت خويش را با استفاده از اين چالش ايجاد نمايد

دردي بنـام زنـدگي، يـك واپسـگرايي     . يابي مسائل استانسداد و عدم چاره

در .)بـدتركيبي م (بزرگ ذهني و روحي، از خـود بيگـانگي و دفورماسـيون    

. جريان است

ــي    ــروري م ــانس را ض ــوزايي و رنس ــت، ن ــن واقعي ــداي ــدن . گردان تم

تاثيرات . تواند داشته باشددمكراتيك معاصر از بازتاب چنداني در منطقه نمي

خارجي بويژه استعمار سومري كه همراه با گاپ مطرح شـد، معنـايي بغيـر از    

ي مشترك ل كه ريشهسرمايه عرب و اسرائي. كنندتكراري معاصر را بيان نمي
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سامي دارند و با يكديگر درگيري شديدي دارنـد، همانگونـه كـه در تـاريخ     

شود، به فتح مجـدد منطقـه متمايـل گشـته و از راه اشـاعه مـزدوري       ديده مي

. رودنيرومندي گام به گام پيش مي

بورژوازي ترك بعنوان نيـروي حـاكم نظـامي و سياسـي منطقـه، هنـوز       

سـعي  . صادي خويش را مطابق ميل خويش برقـرار نمايـد  نتوانسته انحصار اقت

نمايد با يك شبكه وسيع متفقان خارجي ايـن سيسـتم اقتصـادي را توسـعه     مي

هزار ساله تمامـا خـارج از گـود    ١٥كردها به عنوان صاحبان دسترنجي . دهد

در حالي كه كردها نيـروي اساسـي اتنيكـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و      . اندافتاده

ها حتي اسـتعمار معاصـر نيـز    بايد هركس بداند كه بدون آن. داقتصادي هستن

نايـافتگي ذهنـي امـروزين،    واپسگرايي، انحراف و سازمان. ناپذير استامكان

ها نيـز بسـرعت   تدين رياكارانه و طريقت. نبايد كسي را به اشتباه دچار نمايد

دت طولاني در حال نابود شدن بوده و نهادهايي نيستند كه استعمار بتواند به م

. ها تكيه نمايدبر آن

حقيقت ديگر اينست كه خلق كرد و ترك حدود هزار سال اسـت كـه   

اين حيات مختلط كه بيشتر بنيادي داوطلبانـه  . در منطقه حياتي متداخل دارند

ــي     ــي آنت ــايي مل ــان ره ــي در جري ــاركت مهم ــه دارد، مش ــادي آزادان و اتح

لام و نهادينه شدن جمهوريـت  اع. داشته است١٩٢٠هاي امپرياليست در سال

هاي انقلابي خاورميانه، به سبب تكيـه  ترين گامبه مثابه يكي از اولين و عميق
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ها و نهادهاي فئودالي قدرت كارانمودن پروسه تحول دمكراتيـك  بر شورش

. بودP.K.Kواكنش مقابل اين امر جريان . مورد انتظار را از خود نشان نداد

اي دردآور بود نه در پي جدايي بلكه در پـي  حلهاين مرحله كه راهگشاي مر

. اتحادي آزاد و معاصر است

گرفت، دوري گزيـدن  P.K.Kبايد از دعوي ترين درسي كه ميمهم

خواهي و مطـرح  ي جداييكنندهآميز و تعميقمتقابل از برخوردهاي خشونت

كردن عاجل برخوردهايي اسـت كـه اتحـادي برادرانـه واقعـي را امكانپـذير       

طلبانـه،  ي اين نيز قائل شدن ارزشي فراوان براي محيطي صلحچاره. نماينديم

ها و حـل تمـامي مسـائل از    آزادي ابراز وجود براي موجوديت فرهنگي خلق

بديهي است كه ايـن برخـورد اقتضـاي    . باشدراه اصول تمدن دمكراتيك مي

. خواهي استساختار لائيك و دمكراتيك واقعي جمهوري

ــه ــوظيف ــرك و در رأس آن    ي تم ــرد و ت ــق ك ــاه خل ــاي آگ امي اعض

P.K.Kجويانه با نيـروي موجـودش و مبتنـي بـر     ي چاره، ايجاد يك گزينه

ي مدني جهت جمهوري لائيـك و دمكراتيـك و   ي وسيع جامعهيك پروژه

تـرين راه  ي ايمان به اينكه اين صـحيح به اندازه. ي مذكور استاجراي پروژه

هــايي غيــر از ايــن   نســت كــه راه و روش چــاره اســت، بايــد بخــوبي دا   

. هاي بيشتري به دنبـال خواهـد داشـت   خواهي، خشونت، انكار و رنججدايي

همه چيز در راه صحيح حل و تبديل آلام گذشته به خـرد و نيـروي آزاد، در   
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اي پر از اميد، بسته به ايجاد يك بسـيج بـزرگ دمكراتيـك و    راه خلق آينده

. ن استطلبانه و موفقيت آحركت صلح

عصـر در چـارچوب ايـن    بنابراين تفسير و توضيح حضرت ابـراهيم هـم  

ي آن به چه معناست؟ چارهتعريف پرمحتواي معضلات اساسي منطقه و راه

خدايي بايد مطابق با ماهيـت خـويش عميقـا    ـ قبل از هرچيز اديان تك١

ن اديان ابراهيمي براي آزادي و نزديك شدن هرچه بيشترشـا . مؤاخذه گردند

و گرنه پنهان شدن در لـواي يـك هويـت    . اندبه حقيقت خود به وجود آمده

پوشـاند،  ايدئولوژيك كه منـافع تمـامي طبقـات حـاكم و اسـتعمارگر را مـي      

بنابراين عبادت در مسجد، كليسا و كنيسه نيز به . بيانگر اديان ابراهيمي نيست

پيـامبران  ايـن . معني پايبندي دروني به حضرت محمد، عيسي و موسي نيست

تـرين تفسـير ذهنـي و رفتارهـاي اخلاقـي      هايي هستند كـه پيشـرفته  شخصيت

دهي ها، ارزشاحترام و پايبندي واقعي به آن. انددوران خود را به اوج رسانده

هـا و  ترين نيروي خرد و اخلاق آزاد عصـر مـا، مبنـا قـرار دادن آن    به پيشرفته

. برآوردن مقتضيات آنان است

ب عبـادت واقعـي، تكـرار مـداوم حركـاتي نيسـت كـه        ـ به همين سـب ٢

شود و معناي خود را از دست هاي مقدس اجرا ميهزاران سال است در مكان

دهي فراوان به علم و آزادي و هنر و تنظيم زندگي اجتماعي داده بلكه ارزش
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ترين عبادت حاكم نمودن علـم و  بزرگ. و فردي مرتبط با اين واقعيات است

. ي ابعاد زندگي اجتماعي و فردي استر همهآزادي و هنر د

ـ ديگر شروط ايمان بيشتر از معيارهاي سنتي نظير نماز، روزه، قربـان،  ٣

زكات و كلمه شهادت، بسته به دستيابي به نگرش فلسفه ديالكتيك در علـم،  

ــه     ــرآوردن داوطلبان ــر و ب ــايي در هن ــلاق و زيب ــار آزاد در اخ ــرد و رفت ي خ

ختن راه اين در مسـجد، كليسـا و كنشـت و رهبـري     آمو. مقتضيات آن است

غـرق نمـودن آن   . آن، بسته به مبنا قرار دادن اين موارد در دوران واقعي است

. معني، به معني چالش با ماهيت آن استها و رفتارهاي بيدر حركت

ي تمامي نيروي خويش ـ عبادت واقعي، بكار بردن معتقدانه و استادانه٤

اصـول تمـدن دمكراتيـك و اجـراي مقتضـيات آن در      براي آمـوختن عميـق   

ديگر ادعاي اينكه بر زبـان رانـدن   . تر استي وظايف مشخص و عمليحوزه

آوردن وظايف در راه االله و كلمه شهادت، اساسي ترين شرط بجايمكرر بسم

آن و شرط ايمان است و عمل به اين مورد؛ به معني پايبندي واقعـي بـه ديـن    

آوردن عبادت را بدون يان ابراهيمي هيچگاه ايمان و بجاياد. ابراهيمي نيست

ترين سطح رابطه با زندگي روزمـره و  دانستن معناي آن و عدم ايجاد پيشرفته

ي تـرين انديشـه علمـي و فلسـفه    آمـوختن عميـق  . پذيرندنهادينه شدن را نمي

تـرين عمـل و دسـتيابي بـه     امروزين عصر، قبول رفتار آزاد به عنـوان مقـدس  
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اترين شيوه ي بيان هنر و زندگي، به معني پيروي واقعي از ديـن ابراهيمـي   زيب

. است

ـ پراكتيك و عمل جهت اين مورد تنهـا بـا جـاي گـرفتن هـركس در      ٥

ي رهايي تاريخ ممكن نهادهاي جامعه مدني و حفاظت محيط زيست و پروژه

عضويت هركس و گروه مطـابق توانـايي خـود در سـه چهـار نهـاد در       . است

ها از سازماندهي صلح گرفته تا حقوق بشر، از حزب دمكراتيك مي حوزهتما

هـاي زن آزاد گرفتـه تـا    اي، از اتحاديههاي تودهگرفته تا جلسات و تظاهرات

هاي جوانان، كودكان و سالخوردگان، از نهادهاي مطبوعـاتي گرفتـه   اتحاديه

گرفتـه تـا   هـاي ورزشـي   هاي اقتصادي، تجاري و مـالي، از تشـكل  تا اتحاديه

هـاي حفـظ   هنري، از دبستان ابتدايي گرفته تا آموزش آكادميـك، از وقـف  

محيط زيست گرفته تا سازمانهاي حافظ تاريخ و فرهنـگ، از علـم گرفتـه تـا     

هـا  ماندن در خارج از اين نهاد. فناوري، به معناي اهل عمل بودن واقعي است

.د بودعبادت و ايمان خواهبه معني زندگي و مرگ بدون عمل،

آگـاهي از زمـان بـا حقيقـت     . ـ معني حلال و حرام تغييـر يافتـه اسـت   ٦

تاريخي خويش، داشـتن آزادي زبـان و فرهنـگ خـود، توانـايي رسـيدن بـه        

حاصل دسترنج خويش، مبنا قرار دادن نظم اجتماعي و سياسي كه اين مـورد  

ــدگي باايمــان، حــلال و مقــدس را ممكــن    را ميســر ســازد، داشــتن يــك زن

ها، يعني محروميت از آگاهي تاريخي و زندگي بدون اين ارزش. اندگردمي
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معاصر، عدم داشـتن زنـدگي آزاد بـا زبـان و موجوديـت فرهنگـي خـويش،        

نداشتن توانايي دسـتيابي بـه دسـترنج خـويش و مبنـا قـرار نـدادن يـك نظـم          

ها را ميسر گرداند، بـه معنـي محكوميـت بـه يـك      اجتماعي و سياسي كه اين

پيامبري و سنت ابراهيم واقعـي  . باشديمان، حرام و نفرين شده ميازندگي بي

تواند حلال و حرام را تعريف نموده و مقتضيات آن تنها در اين چارچوب مي

وگرنــه حفــظ دعاهــايي از زبــاني ديگــر و بجــاي آوردن . را بـرآورده ســازد 

عبادات بدون دانستن معني آن و اينكه در كدام عصر مصداق دارد، مغـايرت  

داشتن با ذات دين است، اگر بين چاپلوسي و باوجدان بودن فرقي نماند، اين 

.به معني دست و پا زدن در باتلاق يك زندگي مملو از كفر خواهد بود

ـ هويت واقعي كه اورفا و مناطق آن بايـد از آن پاسـداري نماينـد، در    ٧

شـوند، بـه  اين چارچوب كلي كه هر سه دين بزرگ نيز در آن مـنعكس مـي  

ــلح آن،     ــايي و ص ــرافتمندانه و آزاد، زيب ــدگي ش ــه، زن ــلاش خلاقان ــي ت معن

ــه و باوجــدان اســت  ــدالت آن و زنــدگي خردمندان . معيارهــاي حقيقــت و ع

كه با ي شهادت، نماز، روزه، قربان و تمام كارهاي خير تنها در صورتيكلمه

مقتضيات ايـن تعريـف حركـت نماينـد، ايمـان را ميسـر سـاخته و پيـروي از         

جانبه در ايـن راه  جهاد واقعي تنها با مشغوليت همه. نمايدامبران را ثابت ميپي

هايي كه بنام دين چه بـه صـورت رسـمي و چـه     فعاليت طريقت. يابدمعنا مي

گيرند، غير از جهالت معناي ديگري نداشته و فراتـر از  غيررسمي صورت مي
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ي معناي ديگري ها در هر سطحهاي آنسجده بردن به نمروديان معاصر و بت

هـايي كـه   ارزش. انـد تنها كلمه االله و نمرود جاي خويش را تغيير داده. ندارند

شوند، مطابق عصر خود دقيقـا بـه معنـاي    به شكل اكنوني بنام االله پرستش مي

تـرين جهالـت، دادن ارزش نظـام الهـي بـه واقعيـت       بزرگ. يك نمرود است

آن كه واپسگراتر از كاهنان ذهنيت ديني و احكام . نمرود در روزگار ماست

سومري و در خـدمت ظالمـان و اسـتعمارگران بـوده، امـا در ظـاهر دعاهـا و        

ــاي   ســوره ــادات را بج ــاي بســياري را حفــظ نمــوده از حــديث و ســاير عب ه

هـا يكـي شـمرده    تواند با تعلق به طايفه نمروديان و ابوجهلآورد، تنها ميمي

. شود

وارتر، صدها سال است كه رواجهاي اين جهالت كه درهم شكستن بت

در چارچوب تعيين شده، يعني با معيارهـاي تمـدن دمكراتيـك، بـه صـورتي      

همخوان با تاريخ و دسترنج و آزادي بـا عمليـاتي آگاهانـه و براسـاس دفـاع      

وقتـي نمروديـان   . مشروع؛ به معني پايبندي به قداست حقيقي ابراهيمي اسـت 

ارزيـابي شـده و مقتضـيات آن    هايشان بـا ايـن نگـرش   كوچك معاصر و بت

توان از پيمودن راه تمامي پيامبران بجاي آورده شوند، تنها آنگاه است كه مي

تـوان صـاحب ايمـان و    تنهـا آنگـاه مـي   . هاي مقدس بحث نمـود و شخصيت

. اخلاقي راستين شد



٨٧

P.K.Kفردي هستم كه در درجه اول خود را در برابر زندگي هم در 

معتقدم كه بر ايـن مبنـا خودانتقـادي خـود در     . دانمميو هم در اورفا مسئول 

. اممقابل تـاريخ و دفـاع خـود در برابـر عصـر را اينگونـه صـحيح انجـام داده        

اميدوارم راهي را كه در كشور و منطقه خويش بـراي انسـانيت مفيـد و لازم    

اميدوارم كه زندگي بعد از ايـن بيشـتر بخشـاينده    . بينم، روشن كرده باشممي

ي آن مملو از آزادي باشد، تلاش و ارزشي را كه حق آن اسـت  و آيندهبوده 

همـه را دعـوت بـه    . بدست بياورد و تاريخ در اين مورد شاهدي راستين باشد

. دارمانجام وظايف خويش نموده و احترامات خويش را تقديم مي

٢٠٠١تموز ١٠
عبداالله 

اوجالان
امرالي
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